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الوضع

استعمال

دلالت لفظی

جعل اللفظ علامة للمعنیتعریف

اقسام

بحسب منشأ الوضع
تعیینی

تعیّنی

بحسب لحاظ الهیئة حین الوضع
لوحظت فیه الهیئة و المادة کشیء واحد :شخصی

لوحظت فیه الهیئة فی ضمن عنوان یشیر إلیها :نوعی

بحسب حالات الالفاظ

در مقایسه دو لفظ) الف

بر اساس معنای خود لفظ) ب

معنا متحد است: ترادف

معنا متحد است: تباین

معنای موضوع له واحد است: مختص

معنای موضوع له متعدد است: مشترک لفظی

تنها یک فرد دارد؛ مانند الله :جزئی

برای یک معنای کلی و  :مشترک معنوی
دارای افراد وضع شده است؛ مانند رجل

طرق احراز

در نتیجه، . انتقال ذهن از لفظ به معنا، یا به خاطر وضع است و یا به خاطر قرینه؛ در تبادر فرض، عدم وجود قرینه است :بیانتبادر
.معنای متبادر همان معنای موضوع له است

صحت حمل و
عدم صحت سلب

اگر لفظ بر معنا، به حمل اولی، حمل شود، از آنجا که صحت حمل اولی، کاشف از اتحاد مفهومی است، صحت این  :بیان
.حمل کاشف از وضع لفظ برای معناست؛ آنچنان که عدم صحت سلب نیز دلیل بر عدم مغایرت مفهوی لفظ و معنا است

کثرت استعمال در یک معنای مخصوص کاشف از وضع است: قد یقالاطراد
.چه بسا کثرت استعمال، در معنای مجازی و همراه با قرینه باشد :یرد علیه

صرف نقل لغوی، نهایتا افاده ظنّ می کند و در این صورت تنها در صورتی این ظن حجت است که دلیلی بر آن وجود  :بیانقول لغوی
.بله در صورت افاده قطع، قول او حجت است. داشته باشد

کشف معنا در زمان لاحق توسط طرق احراز وضع، با ضمیمه مقدمه ای دیگر سبب اثبات وضع در زمان سابق می شود و آن مقدمه،  )نکته
»عدم تغیر معنای لفظ در طول زمان است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود«است که اصلی عقلائی است و مراد از آن  »اصالة عدم النقل«

استخدام لفظ برای خطور دادن معنایی که اراده شده استتعریف

مصطلحات

متکلم: مستَعمِل

لفظ: مستَعمَل

معنا: مستَعمَلٌ فیه

اقسام

استعمال لفظ در معنای موضوعٌ له :تعریف
حقیقی

طبع عرفی بر وجود مناسبت بین معنای اصلی و معنای مستعمل فیه: مصحح

وضع :مصحح

مجازی

تعریف

استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له :مشهور

استعمال لفظ در معنای موضوع له با ادعای مصداق بودن : سکاکی
فرد غیر حقیقی به عنوان فردی حقیقی

اقسام
در صورتی که علاقه مشابهت باشد: استعاره

در صورتی که علاقه غیر مشابهت باشد: مرسل

جاری است  »اصالة الحقیقة«اگر شک شود که متکلم آیا معنای حقیقی لفظ را اراده کرده یا معنای مجازی آن را،  )نکته
.که ظاهر حال متکلم این است که معنای حقیقی را اراده کرده است

کون اللفظ بحالة یلزم من العلم به، العلم بشیء آخرتعریف

مصطلحات
لفظ: دال

معنا: مدلول

اقسام

بر اساس دلالت بر موضوع له
دلالة اللفظ علی تمام ما وُضِعَ له :دلالت مطابَقیة

دلالة اللفظ علی جزء ما وُضِعَ له :دلالت تضمّنیة

گاهی عقل و گاهی عرف است: سبب ملازمهدلالة اللفظ علی خارج ما وُضِعَ له :دلالت التزامیة

بر اساس مدلول

یة وضع: منشأما ینتقل فیه الذهن عند سماع اللفظ إلی معناه الموضوع له :دلالت تصور

ما ینتقل فیه الذهن إلی تصدیق بأن المتکلم أراد مضمون کلامه :دلالت تصدیقیة

ظاهر حال متکلم در اراده مضمون کلامش: منشأ

در صورتی که متکلم اراده القای : دلالة تصدیقیة أولی
را داشته باشد) اراده استعمالیه(مضمون کلام

اقسام
در صورتی که متکلم اراده جدی : دلالة تصدیقیة ثانیة

داشته باشد) اراده جدیة(نسبت به مضمون کلام

اصالة التطابق بین المراد الاستعمالی و المراد «اگر در مراد جدی متکلم شک شود،  )نکته
جاری است دلالت تصدیقیة ثانیه موافق با دلالت تصدیقیة أولی است و اصول  »الجدی

.به آن بازگشت دارد» اصالة عدم التقدیر«و » اصالة الإطلاق« ،»اصالة العموم«لفظیة عقلائیه 

بر اساس کیفیت دلالت

استقطعی دلالت بر مدلول 

استظنی دلالت بر مدلول 

استمشکوک دلالت بر مدلول 

است و دلیلی از  غیر ظاهردلالت بر مدلول 
خارج بر اراده آن وجود دارد

گویند »نصّ «به دال آن 

گویند »ظاهر«به دال آن 

گویند »مجمل«به دال آن 

گویند »مؤول«به دال آن 

اوامر: فصل اول

موضوع لهمادة الأمر
امور: شیء الذی یکون من قبیل الأفعال أو صفات

للتبادر: وضعا دلالت بر وجوب دارداوامر): طلب العالی من الدانی(ابراز طلب مخصوص

صیغه امر

اجزا
طبیعتی که آمر، مأمور را به آن سمت آن روانه می کند :ماده

وُضِعَ للوجوب: مشهورهیئت تامه ترکیبیة که در مقام انشاء به کار می رود :هیئة

مشترک لفظی بین وجوب و ندب: سیدمرتضی

مشترک معنوی بین وجوب و ندب: علّامه

وضعت لمجرّد إنشاء النسبة البعثیة بین المطلوب و المطلوب منه : مختار
ینةو استفادة الوجوب أو الإستحباب إنما کانت  بالقر

اوامر المولی ظاهرة فی الوجوب  : قرینة عامة
للعرف أو العقل الحاکم بلزوم طاعته

است، گاهی نیز ارشاد به یک حکم وضعی یا حکم عقل است که » امر مولوی«آنچنان که امر اگر بر تکالیف دلالت کند ) 1نکته
.است» امر ارشادی«در این صورت 

صیغه امر، پس از حظر یا توهم حظر، تنها دلالت بر رفع حظر یا دفع توهم حظر دارد و دیگر ظهور در وجوب ندارد و ) 2نکته
.نسبت به آن، مجمل است

در این موارد، این جمل در معانی خودشان به کار می رود اما غرض . کثیراً جمل خبریه برای تحریک و بعث به کار می رود) 3نکته
.از آن، تحریک و بعث وجوبی به سمت مأمور به است

مدلول

معنای موضوع له و کیفیت دلالت بر وجوب

دلالت بر وجوب فور یا جواز تراخی

دلالت بر کفایت مرة یا لزوم تکرار

اقوال

نکات

مبادرة به ایجاد طبیعت :  تعریف فور) نکته
در اولین فرد از آن

اقوال

وضع برای وجوب فور :قیل

وضع برای جواز تراخی: قیل

ماده بر طبیعت معراة دلالت دارد و هیئت : دلیلعدم وضع برای فور یا تراخی : مختار
نیز به تبادر، برای فور یا تراخی وضع نشده است

در صورت عدم قرینه بر 
فور یا تراخی

لأصالة الإطلاق و اقتضاء الحکمة لبیان الفوریة لو کان مطلوب المولی: دلیل

الفور:  قیل

لسیرة المتشرعة علی حمل 
الأوامر الشرعیة علی الفور

هذه الفوریة التی یحکم علیها العرف إنما عدم الوصول  :المناقشة
.إلی حدّ التهاون فی الإمتثال الواجبات و هو غیر ما نحن فیه

سارعوا : بیان الاستدلال[» سارعوا إلی مغفرة من ربکم«للأیة الشریفة 
یدل علی الوجوب و متعلقه اسباب المغفرة لا نفس المغفرة لأنها فعل 

]الله و لا معنی للمسارعة إلیها و من أسباب المغفرة امتثال الواجبات

أولا ظهور اایة فی التحریک نحو التوبة خاصة لا جمیع أسباب  :المناقشة
المغفرة و الدلیل أخص من المدعا

ارشادیاً » سارعوا«و ثانیا وجوب التوبة عقلیٌ و علی هذا، یکون أمر 

جواز التراخی: مختار

دلیل

در معنی مرة و تکرار اختلاف است و ) نکته
برخی آن را به دفعه و دفعات و برخی به فرد و 
افراد معنا کرده اند در حالی که به نظر می آید 

یر داردبحث  در هر دو معنا تصو

اقوال

وضع برای کفایت مرة :قیل

وضع برای لزوم تکرار: قیل

ماده بر طبیعت معراة دلالت دارد و هیئت : دلیلعدم وضع برای مرة یا تکرار: مختار
نیز به تبادر، برای فور یا تراخی وضع نشده است

در صورت عدم قرینه بر 
لأصالة الإطلاق و اقتضاء الحکمة لبیان لزوم التکرار لو کان مطلوب المولی: دلیلفور یا تراخی کفایة المرة: مختار

اقسام الواجب

التعبدی و التوصلی) 1

تعریف
ما لا یحصل الغرض منه فی الأمتثال إلا إذا أتی العبد به بقصد القربة؛ کالصلاة: واجب تعبدی

ما یحصل الغرض منه فی الأمتثال حتی إذا لم یأت العبد به بقصد القربة؛ کردّ السلام: واجب توصلی

بودن است زیرا مولی در مقام بیان تمام آنچه دخیل در غرض اوست می باشد و با اینکه قصد قربت در نزد توصلی الأصل
لذا نگفتن او در حکم نخواستن اوست. عامه مکلفین مغفول است، با این حال نسبت به آن سکوت کرده است

مطلق و مشروط) 2

تعریف
ما لا یتوقف وجوبه علی الشیء المعین؛ کوجوب الحج بالنسبة إلی قطع المسافة : واجب مطلق

ما یتوقف وجوبه علی الشیء المعین؛ کوجوب الحج بالنسبة إلی الإستطاعة: واجب مشروط

نکات

دو وصف اطلاق و اشتراط در اصل برای وجوب است و نسبت دادن آن به واجب از باب ) 1نکته
.وصف به حال متعلق است

اطلاق و اشتراط دو امر اضافی و نسبی هستند و ممکن است واجب نسبت به شیء ای، واجب ) 2نکته
مشروط و نسبت به شیء دیگر واجب مطلق باشد

واجب مطلق از جمیع جهات، به این معنا که وجوب عملی متوقف بر هیچ چیز نباشد وجود ) 3نکته
.است) بلوغ، عقل و قدرت(ندارد و لااقل هر واجبی مشروط به شرایط عامه تکلیف

الاصل
اگر قیدی در خطاب وجود دارد

اگر قیدی در خطاب وجود ندارد

بودن استمشروط ظاهر قید، بازگشت آن به وجوب است و بنابراین اصل، 

اصالة الإطلاق حکم می کند که آنچه لازم است باید بیان شود و چون قیدی 
بودن استمطلق بیان نشده، اصل 

عینی و کفائی) 3

تعریف
ما یجب علی کل واحد من المکلفین بخصوصه و لا یسقط بفعل الغیر، کالصلوات الیومیة : واجب عینی

ما یجب علی جمیع المکلفین و یسقط بفعل بعضهم، کالصلاة علی المیت: واجب کفائی

بودن استعینی کفائی بودن نیاز به مؤونه بیان زائد دارد و بنابراین اصل بر الاصل

تعیینی و تخییری) 4

تعریف
ما یجب و لا یکون له بدل عرضاً؛ کصلاة الفجر: واجب تعیینی

ما یجب و یکون له بدل عرضاً؛ کخصال الکفارات الثلاث: واجب تخییری

بودن استتعیینی تخییری بودن نیاز به مؤونه بیان زائد دارد و بنابراین اصل بر الاصل

نفسی و غیری) 5

تعریف
ما یجب لنفسه أی یجب لمصلحة فی نفسه اقتضت إیجابه؛ کالصلوات الیومیة: واجب نفسی

ما یجب لغیره أی لا یجب  لمصلحة فی نفسه اقتضت إیجابه؛ کالطهارات الثلاث: واجب غیری

بودن استنفسی غیری بودن نیاز به مؤونه بیان زائد دارد و بنابراین اصل بر الاصل

موقت و غیر موقت) 6

تعریف
ما یکون الزمان قیداً للواجب: واجب موقت

ما یکون الزمان ظرفاً للواجب: واجب غیر موقت

قضا تابع اداء نیست) نکته

اقسام

واجب موقت

واجب غیر موقت

در صورتی که وقت واجب، بیش از وقت مورد نیاز برای امتثال باشد: موسع

در صورتی که وقت واجب، برابر با وقت مورد نیاز برای امتثال باشد:  مضیق

تجب المبادرة إلی إیجاده فی أول فردٍ منه :فوری

غیر فوری

زیرا ظاهر قیود بیان شده در خطابات، این است که در اثبات احکام موضوعیت دارند و امر هم تنها به : دلیل
همان میزان مقید به وقت تحریک ایجاد می کند 



مباحث الفاظ: باب اول

مقدمه

الوضع

استعمال

دلالت لفظی

جعل اللفظ علامة للمعنیتعریف

اقسام

بحسب منشأ الوضع
تعیینی

تعیّنی

بحسب لحاظ الهیئة حین الوضع
لوحظت فیه الهیئة و المادة کشیء واحد :شخصی

لوحظت فیه الهیئة فی ضمن عنوان یشیر إلیها :نوعی

بحسب حالات الالفاظ

در مقایسه دو لفظ) الف

بر اساس معنای خود لفظ) ب

معنا متحد است: ترادف

معنا متحد است: تباین

معنای موضوع له واحد است: مختص

معنای موضوع له متعدد است: مشترک لفظی

تنها یک فرد دارد؛ مانند الله :جزئی

برای یک معنای کلی و  :مشترک معنوی
دارای افراد وضع شده است؛ مانند رجل

طرق احراز

در نتیجه، . انتقال ذهن از لفظ به معنا، یا به خاطر وضع است و یا به خاطر قرینه؛ در تبادر فرض، عدم وجود قرینه است :بیانتبادر
.معنای متبادر همان معنای موضوع له است

صحت حمل و
عدم صحت سلب

اگر لفظ بر معنا، به حمل اولی، حمل شود، از آنجا که صحت حمل اولی، کاشف از اتحاد مفهومی است، صحت این  :بیان
.حمل کاشف از وضع لفظ برای معناست؛ آنچنان که عدم صحت سلب نیز دلیل بر عدم مغایرت مفهوی لفظ و معنا است

کثرت استعمال در یک معنای مخصوص کاشف از وضع است: قد یقالاطراد
.چه بسا کثرت استعمال، در معنای مجازی و همراه با قرینه باشد :یرد علیه

صرف نقل لغوی، نهایتا افاده ظنّ می کند و در این صورت تنها در صورتی این ظن حجت است که دلیلی بر آن وجود  :بیانقول لغوی
.بله در صورت افاده قطع، قول او حجت است. داشته باشد

کشف معنا در زمان لاحق توسط طرق احراز وضع، با ضمیمه مقدمه ای دیگر سبب اثبات وضع در زمان سابق می شود و آن مقدمه،  )نکته
»عدم تغیر معنای لفظ در طول زمان است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود«است که اصلی عقلائی است و مراد از آن  »اصالة عدم النقل«

استخدام لفظ برای خطور دادن معنایی که اراده شده استتعریف

مصطلحات

متکلم: مستَعمِل

لفظ: مستَعمَل

معنا: مستَعمَلٌ فیه

اقسام

استعمال لفظ در معنای موضوعٌ له :تعریف
حقیقی

طبع عرفی بر وجود مناسبت بین معنای اصلی و معنای مستعمل فیه: مصحح

وضع :مصحح

مجازی

تعریف

استعمال لفظ در غیر معنای موضوع له :مشهور

استعمال لفظ در معنای موضوع له با ادعای مصداق بودن : سکاکی
فرد غیر حقیقی به عنوان فردی حقیقی

اقسام
در صورتی که علاقه مشابهت باشد: استعاره

در صورتی که علاقه غیر مشابهت باشد: مرسل

جاری است  »اصالة الحقیقة«اگر شک شود که متکلم آیا معنای حقیقی لفظ را اراده کرده یا معنای مجازی آن را،  )نکته
.که ظاهر حال متکلم این است که معنای حقیقی را اراده کرده است

کون اللفظ بحالة یلزم من العلم به، العلم بشیء آخرتعریف

مصطلحات
لفظ: دال

معنا: مدلول

اقسام

بر اساس دلالت بر موضوع له
دلالة اللفظ علی تمام ما وُضِعَ له :دلالت مطابَقیة

دلالة اللفظ علی جزء ما وُضِعَ له :دلالت تضمّنیة

گاهی عقل و گاهی عرف است: سبب ملازمهدلالة اللفظ علی خارج ما وُضِعَ له :دلالت التزامیة

بر اساس مدلول

یة وضع: منشأما ینتقل فیه الذهن عند سماع اللفظ إلی معناه الموضوع له :دلالت تصور

ما ینتقل فیه الذهن إلی تصدیق بأن المتکلم أراد مضمون کلامه :دلالت تصدیقیة

ظاهر حال متکلم در اراده مضمون کلامش: منشأ

در صورتی که متکلم اراده القای : دلالة تصدیقیة أولی
را داشته باشد) اراده استعمالیه(مضمون کلام

اقسام
در صورتی که متکلم اراده جدی : دلالة تصدیقیة ثانیة

داشته باشد) اراده جدیة(نسبت به مضمون کلام

اصالة التطابق بین المراد الاستعمالی و المراد «اگر در مراد جدی متکلم شک شود،  )نکته
جاری است دلالت تصدیقیة ثانیه موافق با دلالت تصدیقیة أولی است و اصول  »الجدی

.به آن بازگشت دارد» اصالة عدم التقدیر«و » اصالة الإطلاق« ،»اصالة العموم«لفظیة عقلائیه 

بر اساس کیفیت دلالت

استقطعی دلالت بر مدلول 

استظنی دلالت بر مدلول 

استمشکوک دلالت بر مدلول 

است و دلیلی از  غیر ظاهردلالت بر مدلول 
خارج بر اراده آن وجود دارد

گویند »نصّ «به دال آن 

گویند »ظاهر«به دال آن 

گویند »مجمل«به دال آن 

گویند »مؤول«به دال آن 

اوامر: فصل اول

موضوع لهمادة الأمر
امور: شیء الذی یکون من قبیل الأفعال أو صفات

للتبادر: وضعا دلالت بر وجوب دارداوامر): طلب العالی من الدانی(ابراز طلب مخصوص

صیغه امر

اجزا
طبیعتی که آمر، مأمور را به آن سمت آن روانه می کند :ماده

وُضِعَ للوجوب: مشهورهیئت تامه ترکیبیة که در مقام انشاء به کار می رود :هیئة

مشترک لفظی بین وجوب و ندب: سیدمرتضی

مشترک معنوی بین وجوب و ندب: علّامه

وضعت لمجرّد إنشاء النسبة البعثیة بین المطلوب و المطلوب منه : مختار
ینةو استفادة الوجوب أو الإستحباب إنما کانت  بالقر

اوامر المولی ظاهرة فی الوجوب  : قرینة عامة
للعرف أو العقل الحاکم بلزوم طاعته

است، گاهی نیز ارشاد به یک حکم وضعی یا حکم عقل است که » امر مولوی«آنچنان که امر اگر بر تکالیف دلالت کند ) 1نکته
.است» امر ارشادی«در این صورت 

صیغه امر، پس از حظر یا توهم حظر، تنها دلالت بر رفع حظر یا دفع توهم حظر دارد و دیگر ظهور در وجوب ندارد و ) 2نکته
.نسبت به آن، مجمل است

در این موارد، این جمل در معانی خودشان به کار می رود اما غرض . کثیراً جمل خبریه برای تحریک و بعث به کار می رود) 3نکته
.از آن، تحریک و بعث وجوبی به سمت مأمور به است

مدلول

معنای موضوع له و کیفیت دلالت بر وجوب

دلالت بر وجوب فور یا جواز تراخی

دلالت بر کفایت مرة یا لزوم تکرار

اقوال

نکات

مبادرة به ایجاد طبیعت :  تعریف فور) نکته
در اولین فرد از آن

اقوال

وضع برای وجوب فور :قیل

وضع برای جواز تراخی: قیل

ماده بر طبیعت معراة دلالت دارد و هیئت : دلیلعدم وضع برای فور یا تراخی : مختار
نیز به تبادر، برای فور یا تراخی وضع نشده است

در صورت عدم قرینه بر 
فور یا تراخی

لأصالة الإطلاق و اقتضاء الحکمة لبیان الفوریة لو کان مطلوب المولی: دلیل

الفور:  قیل

لسیرة المتشرعة علی حمل 
الأوامر الشرعیة علی الفور

هذه الفوریة التی یحکم علیها العرف إنما عدم الوصول  :المناقشة
.إلی حدّ التهاون فی الإمتثال الواجبات و هو غیر ما نحن فیه

سارعوا : بیان الاستدلال[» سارعوا إلی مغفرة من ربکم«للأیة الشریفة 
یدل علی الوجوب و متعلقه اسباب المغفرة لا نفس المغفرة لأنها فعل 

]الله و لا معنی للمسارعة إلیها و من أسباب المغفرة امتثال الواجبات

أولا ظهور اایة فی التحریک نحو التوبة خاصة لا جمیع أسباب  :المناقشة
المغفرة و الدلیل أخص من المدعا

ارشادیاً » سارعوا«و ثانیا وجوب التوبة عقلیٌ و علی هذا، یکون أمر 

جواز التراخی: مختار

دلیل

در معنی مرة و تکرار اختلاف است و ) نکته
برخی آن را به دفعه و دفعات و برخی به فرد و 
افراد معنا کرده اند در حالی که به نظر می آید 

یر داردبحث  در هر دو معنا تصو

اقوال

وضع برای کفایت مرة :قیل

وضع برای لزوم تکرار: قیل

ماده بر طبیعت معراة دلالت دارد و هیئت : دلیلعدم وضع برای مرة یا تکرار: مختار
نیز به تبادر، برای فور یا تراخی وضع نشده است

در صورت عدم قرینه بر 
لأصالة الإطلاق و اقتضاء الحکمة لبیان لزوم التکرار لو کان مطلوب المولی: دلیلفور یا تراخی کفایة المرة: مختار

اقسام الواجب

التعبدی و التوصلی) 1

تعریف
ما لا یحصل الغرض منه فی الأمتثال إلا إذا أتی العبد به بقصد القربة؛ کالصلاة: واجب تعبدی

ما یحصل الغرض منه فی الأمتثال حتی إذا لم یأت العبد به بقصد القربة؛ کردّ السلام: واجب توصلی

بودن است زیرا مولی در مقام بیان تمام آنچه دخیل در غرض اوست می باشد و با اینکه قصد قربت در نزد توصلی الأصل
لذا نگفتن او در حکم نخواستن اوست. عامه مکلفین مغفول است، با این حال نسبت به آن سکوت کرده است

مطلق و مشروط) 2

تعریف
ما لا یتوقف وجوبه علی الشیء المعین؛ کوجوب الحج بالنسبة إلی قطع المسافة : واجب مطلق

ما یتوقف وجوبه علی الشیء المعین؛ کوجوب الحج بالنسبة إلی الإستطاعة: واجب مشروط

نکات

دو وصف اطلاق و اشتراط در اصل برای وجوب است و نسبت دادن آن به واجب از باب ) 1نکته
.وصف به حال متعلق است

اطلاق و اشتراط دو امر اضافی و نسبی هستند و ممکن است واجب نسبت به شیء ای، واجب ) 2نکته
مشروط و نسبت به شیء دیگر واجب مطلق باشد

واجب مطلق از جمیع جهات، به این معنا که وجوب عملی متوقف بر هیچ چیز نباشد وجود ) 3نکته
.است) بلوغ، عقل و قدرت(ندارد و لااقل هر واجبی مشروط به شرایط عامه تکلیف

الاصل
اگر قیدی در خطاب وجود دارد

اگر قیدی در خطاب وجود ندارد

بودن استمشروط ظاهر قید، بازگشت آن به وجوب است و بنابراین اصل، 

اصالة الإطلاق حکم می کند که آنچه لازم است باید بیان شود و چون قیدی 
بودن استمطلق بیان نشده، اصل 

عینی و کفائی) 3

تعریف
ما یجب علی کل واحد من المکلفین بخصوصه و لا یسقط بفعل الغیر، کالصلوات الیومیة : واجب عینی

ما یجب علی جمیع المکلفین و یسقط بفعل بعضهم، کالصلاة علی المیت: واجب کفائی

بودن استعینی کفائی بودن نیاز به مؤونه بیان زائد دارد و بنابراین اصل بر الاصل

تعیینی و تخییری) 4

تعریف
ما یجب و لا یکون له بدل عرضاً؛ کصلاة الفجر: واجب تعیینی

ما یجب و یکون له بدل عرضاً؛ کخصال الکفارات الثلاث: واجب تخییری

بودن استتعیینی تخییری بودن نیاز به مؤونه بیان زائد دارد و بنابراین اصل بر الاصل

نفسی و غیری) 5

تعریف
ما یجب لنفسه أی یجب لمصلحة فی نفسه اقتضت إیجابه؛ کالصلوات الیومیة: واجب نفسی

ما یجب لغیره أی لا یجب  لمصلحة فی نفسه اقتضت إیجابه؛ کالطهارات الثلاث: واجب غیری

بودن استنفسی غیری بودن نیاز به مؤونه بیان زائد دارد و بنابراین اصل بر الاصل

موقت و غیر موقت) 6

تعریف
ما یکون الزمان قیداً للواجب: واجب موقت

ما یکون الزمان ظرفاً للواجب: واجب غیر موقت

قضا تابع اداء نیست) نکته

اقسام

واجب موقت

واجب غیر موقت

در صورتی که وقت واجب، بیش از وقت مورد نیاز برای امتثال باشد: موسع

در صورتی که وقت واجب، برابر با وقت مورد نیاز برای امتثال باشد:  مضیق

تجب المبادرة إلی إیجاده فی أول فردٍ منه :فوری

غیر فوری

زیرا ظاهر قیود بیان شده در خطابات، این است که در اثبات احکام موضوعیت دارند و امر هم تنها به : دلیل
همان میزان مقید به وقت تحریک ایجاد می کند 

نواهی: فصل دوم

مادة النهی

صیغه النهی

موضوع له

طلب ترک الفعل :کثری از اصولیون

تسا یدوجو یرما ،)حالتی نفسانی(در حالی که کفّ . ترک، عدمی است و نمی تواند طلب به آن تعلق بگیرد: دلیلطلب الکفّ عن الفعل: قیل

الزجر عن الفعل من : محققون
تبادر: دلیلالعالی للدانی علی نحو الحرمة

موضوع له

نکات

وضعت لمجرد إنشاء النسبة الزجریة بین المزجور و المزجور عنه : مختار
ینةللتبادر و استفادة التحریم أو الکراهة إنما کانت  بالقر

نواهی المولی ظاهرة فی التحریم  : قرینة عامة
للعرف أو العقل الحاکم بلزوم طاعته

است، گاهی نیز ارشاد به یک حکم وضعی یا حکم عقل است که » نهی مولوی«آن چنان که نهی اگر بر تکالیف دلالت کند ) 1نکته
.است» نهی ارشادی«در این صورت 

اما به جهت قاعده عقلی . صیغه نهی، نه با ماده و نه با هیئتش دلالت بر فور یا تراخی و همچنین مره و یا تکرار ندارد )2نکته
.دراد تعیبط زا درف نیلوا تمرح رب تللاد یهن ،»الطبیعة لا تنعدم إلا بانعدام جمیع أفراده«

عام و خاص: فصل سوم

عام

تعریف

الشامل: لغویا  

اللفظ الموضوع للدلالة علی استغراق جزئیاته أو اجزائه: مشهور

اللفظ الدال علی شمول الحکم لجمیع أفراد موضوعه أو أجزاءه: مختار
اصطلاحا  

اقسام

لذا ممکن . است و این دو، مفهوم هایی نسبی هستند» خاص« ،»عام«در مقابل ) نکته
.است یک لفظ از جهتی عام و از جهت دیگر، خاص باشد

استغراقی

العامّ الدال علی استغراق الحکم لجمیع أجزاء موضوعه: مجموعی

العام الدال علی استغراق الحکم لجمیع الأفراد و الجزئیات: افرادی

العام الدال علی استغراق الحکم لجمیع الأزمان: ازمانی

العام الذی یشمل عموم الحکم جمیع أفراده موضوعه علی البدل: بدلی

بر سر نکره یا جمع معرفة» کل، جمیع، عامة، کافة«: الفاظ

أبدا: الفاظ

أیّ : الفاظ

برای دلالت بر عام مجموعی نیست و الفاظی چون مجموع یا جمیع تنها لفظ خاصی 
با قرینه دلالت بر عام مجموعی دارند

» جمع مضاف«و » جمع محلّی به ال«دلالت ) نکته
: بر شمول مسلم است اما در منشأ آن اختلاف است

بالوضع است: مشهور

بالاطلاق است و لذا از الفاظ عموم حساب نمی شود: مختار

هیئت جمع

خود ال

ترکیب جمع به همراه ال

تخصیص

»ینافی حکمُه حکمَ العام«محدود شدن حکم عام به حکم خاصی که تعریف

اقسام مخصص

أخص بودن در موضوع

تنافی در حکم
شرط تخصیص :نتیجه

بر اساس جایگاه مخصص) الف
آنچه با عام در کلام واحد متقرن است :متصل

آنچه با عام در کلام واحد متقرن نیست :منفصل

نوع دلیل مخصص) ب
اگر مخصص، لفظ باشد :لفظی

اگر مخصص غیر لفظ باشد :لبّی

قرینه متصله، کشف از ضیق بودن مراد استعمالی متکلم می کند

مقرینه منفصله، کشف از ضیق بودن مراد جدّی متکلم می کند

ورود عام در موردی خاص، سبب تخصیص خوردن آن عام نمی شود :تنبیه دومتنبیهات

تخصیص عام، سبب مجاز شدن آن نمی شود بلکه همچنان در معنای حقیقی  :تنبیه اول
اش به کار رفته است و تنها کشف از ضیق بودن مراد متکلم شده است 

تمسک به عام بعد از تخصیص

برخی افراد هم . عامی که تخصیص خورد، قطعا افراد خاص قطعا از حکم آن خارج شده اند: مقدمه
بحث در مواردی که شک می شود آیا همچنان تحت عام است یا خیر؟. بقایشان تحت عام قطعی است

اقوال
جائز است: مختار

جائز نیست: قیل
به کار » غیر مورد الخاص«عام بعد از تخصیص مجاز شده و در معنای : دلیل

مراتبی دارد و نمی دانیم کدام » غیر مورد الخاص«و از آنجا که . رفته است
مرتبه اراده شده است، بنابراین شمولش نسبت به فرد مشکوک مجمل است

تخصیص خوردن عام، چه مخصص متصل باشد و چه منفصل، : نقد دلیل
سبب مجاز شدن آن نمی شود

با توجه به اینکه دأب شارع، تدریجیت در بیان احکام است، تمسک به عام در  :تنبیه سوم
است، اما قرائن خطابات شارع، مشروط به  فحص از مخصصات منفصل به صورت کامل 

متصله نیاز به فحص ندارد و با اصل عقلائیه عدم الغفلة احتمالش دفع می شود

مطلق و مقید: فصل چهارم

مطلق

تعریف

)رها شده(مُرسل: لغویا  

ما دلّ علی شائع فی جنسه: مشهور

ما أرسله المتکلم عن القید فی مقام بیان مراده: مختار
اصطلاحا  

اقسام

این تعریف شامل مطلق احوالی نمی شود: ایراد

افرادی

احوالی

اقساممقیّد

بر اساس جایگاه مقیِّد) الف
آنچه با مطلق در کلام واحد متقرن است :متصل

آنچه با مطلق در کلام واحد متقرن نیست :منفصل

د) ب نوع دلیل مقیِّ
اگر مخصص، لفظ باشد :لفظی

اگر مخصص غیر لفظ باشد :لبّی

قرینه متصله، کشف از ضیق بودن مراد استعمالی متکلم می کند

مقرینه منفصله، کشف از ضیق بودن مراد جدّی متکلم می کند

در قوه قرینه متصله است: قیل

در قوه قرینه متصله است: قیل

باید تفصیل داد بین جایی که واضح است که در این صورت در قوه متصله است وگرنه در قوه منفصله است: مختار

دال بر اطلاق
لفظ است: قدماء

مقدمات حکمتبه مقدمات حکمت است: مختار

متکلم متمکن از بیان قید است) 1

متکلم در مقام بیان است نه اجمال یا اهمال) 2

متکلم قرینه متصله بر تقیید بیان نکرده است) 3

یعنی متکلم در صدد اخفاء استاجمال یعنی متکلم اصلا در مقام بیان نیست و اهمال 

اگر مقید، منفصل باشد، در این صورت ظهور مطلق در اطلاق باقی می ماند )نکته

اثبات ) رفض القیود(با مقدمات حکمت، تنها اصل اطلاق) نکته
می شود اما بدلی یا شمولی آن را باید از قرائن فهمید

تنبیهات

در صورت شک در اینکه آیا متکلم در مقام بیان هست یا نیست، اصل در مقام بیان بودن است: اول

بودن فردأکمل یک حصه در خارج یا زیادی است نه  کثرت استعمال: منشا انصرافگویندانصراف گاهی مطلق، به جهت انس ذهنی، به حصه ای از افراد یا بعض احوال منصرف است که به آن : دوم

است) به مقدمات حکمت(دلالت عام بر شمول، وضعی لفظی است بر خلاف مطلق که دلالتش وضعی عقلی :سوم

تمسک به مطلق، بعد از فحص از مقیدات منفصل جائز است: چهارم

مفاهیم: فصل پنجم

تعریف

اقسام مفهوم

مدلول مذکور در کلام: منطوق

مدلول مسکوتٌ عنه در کلام: مفهوم

موافق

مخالف

اثبات حکمی مثل حکم مذکور در کلام، برای موضوعی که در کلام نیامده است :تعریف

انواع
یت موضوع دیگر در ثبوت حکم برای آن؛ مانند :مفهوم اولویت »لا تقل لهما أف«اثبات حرمت ضرب والدین بوسیله آیه : اثبات حکم به جهت اولو

»اذا اصابک ثوبک خمرٌ فاغسله«اثبات نجاست همه اشیاء از روایت : اثبات حکم به جهت تساوی و مشابهت موضوع به موضوع مذکور؛ مانند :الغاء خصوصیت

انتفای سنخ الحکم به انتفای یکی از قیود مذکوره در کلام :تعریف

مقدمات عامه

.است هنگام نبود قرینهبحث در وجود یا عدم مفهوم در : اول

زیرا در این . بحث از وجود مفهوم، فرع بر این است که انتفای قید، سبب انتفای موضوع نشود: دوم
صورت دیگر موضوعی وجود ندارد که بخواهیم در مورد انتفای حکم از آن با انتفای قید صحبت کنیم

زیرا انتفای شخص الحکم . مراد از انتفای حکم، انتفای سنخ الحکم است، نه شخص الحکم: سوم
است  -کلی حکم-لذا مراد، انتفای سنخ الحکم. مذکور به انتفای حکم عقلی است و شکی در آن نیست

.که ممکن است به جهت قیدی دیگر اثبات شود

ضابطه عام در مفهوم این است که در جایی مفهوم مخالف وجود دارد که قید، سبب انحصاری : چهارم
.برای ثبوت حکم باشد

اما حجیت این ظهور بحثی است . نزاع در بحث مفاهیم، در ظهور کلام در مفهوم یا عدم آن است: پنجم
.که در بحث حجیت ظنون خاهد آمد

قیود قابل بحث

شرط

قضیه ای که متضمن ادات شرط حرفی یا اسمی باشد: تعریف

اقوال

ثبوت مفهوم مطلقاً 

عدم ثبوت مفهوم مطلقاً 

)که مفهوم ندارد(و غیر شرع) که مفهوم دارد(تفصیل بین شرایط مذکور در شرع

تفصیل بین جمله انشائی که مفهوم دارد و جمله خبری که مفهوم ندارد

ضابط وجود مفهوم، سبب بودن و  انحصاری : دلیلقول مختار مصنف
:بودن است و هر دو در شرط محرز است؛ زیرا

به تبادر اثبات می شود که در موضوع له شرط اخذ شده استسببت  

مدلول اطلاقی کلام است به طوری که اگر سبب دیگری نیز انحصار 
برای ثبوت جزاء وجود داشت، باید بیان می کرد

وصف

هر قید در کلام به غیر از شرط و عدد و غایت: تعریف

ثبوت مفهوم مطلقاً اقوال

عدم ثبوت مفهوم مطلقاً 

تفصیل بین جایی که وصف قید حکم است که مفهوم دارد 
و جایی که قید موضوع باشد که مفهوم ندارد

قول مختار مصنف

ادله

عدم دلیل بر وجود مفهوم برای وصف: دلیل

فائده ذکر وصف فقط مفهوم نیست بلکه می تواند : اشکاللزوم لغویت وصف در صورت نداشتن مفهوم : اول
برای احتراز از سایر قیود در شخص الحکم باشد

وصف مشعر به علیت است و انتفای علت، : دوم
است) حکم(سبب انتفای معلول

اشعار، سبب شکل گیری ظهور نیسیت و آنچه : اشکال
معیار در مدالیل الفاظ است، ظهور است

غایت

باشد) حتی، إلی(قضیه ای که متضمن ادات غایت: تعریف

اقوال در مفهوم غایت

اقوال در دخول غایت در مغیی

دخول مطلقا

عدم دخول مطلقاً 

تفصیل بین حتی که غایت داخل در مغیی است و الی که داخل نیست

عدم الدلالة علی الدخول او عدمه بالوضع و احتیاج ذلک بالقرینه :قول مختار مصنف

ثبوت مفهوم مطلقاً 

عدم ثبوت مفهوم مطلقاً 

تفصیل بین غایتی که قید حکم است  که مفهوم دارد و غایتی که قید موضوع حکم است که مفهوم ندارد

دلیلی بر تبادر نیست و نهایتا انتفای : اشکال مصنفتبادر: دلیل
شخص الحکم فهمیده می شود که این، مفهوم نیست

نظر مختار مصنف

حصر

حصر قطعا مفهوم دارد و آنچه محل بحث است، ادوات دال بر حصر است

ادوات حصر

بررسی موارد استعمالی+ تبادر  + صریح ادبا و اهل لغت  :إنما

استثنای مفرغ قطعا دلالت بر حصر دارد و استثنای تام  :إلا استثنائیه
اما استثنای منقطع دلالتی بر حصر ندارد. هم ظهور در حصر دارد

وجه دلالت بر حصر این است که : تعریف المبتدء بلام الجنس
مبتدای همراه با ال جنس، دلالت بر ماهیت دارد و اتحاد ماهیت با 

خبر، معنایی جز حصر ندارد

به نظر، وضعاً دلالت بر حصر ندارد و این تنها به قرینه است: تقدیم ما حقه التأخیر

عدد مفهوم دارد -که غالبا اینگونه است-بدون قرینه دلالتی بر مفهوم ندارد اما اگر متکلم در مقام تحدید باشد :قول مختار مصنفعدد

لقب

بحث در مفهوم در انتفای حکم به انتفای قید است و در واقع، لقب قید  :نکته
نیست و اگر منتفی شود، چیزی در کلام باقی نمی ماند که از انتفای حکم از آن 

از این جهت بحث از مفهوم لقب، ملحق به بحث های سابق است. بحث شود
هر اسمی که رکنی از ارکان کلام باشد مانند فاعل، مبتدا و حتی مفعولٌ به: تعریف

لقب بدون قرینه مفهوم ندارداز نگاه همه اصولیون 



مباحث ادله قطعیه: باب دوم

مقدمات

دلیل العقل: فصل اول

قطع و حجیت آن

حقیقت قطع

انواع قطع

حجیت قطع

قطع، انکشاف الواقع در نزد نفس است و صفتی نفسانی است

یقی هنگامی که قطع فقط به عنوان طریقی به واقع لحاظ شوئد: قطع طر

هنگامی که قطع به عنوان موضوع حکم لحاظ شود: قطع موضوعی

معذریت و منجزیت: معنای حجیت
کسی که قطع به حکم الزامی دارد، این تکلیف بر او منجز می شود و عذری در ترک آن ندارد: منجزیت

یت کسی که قطع به عدم حکم الزامی دارد و فی الواقع قطع او موافق واقع نیست، معذور است : معذر
زیرا احکام الزامی واقعی تا زمانی که به مکلف واصل نشود، مؤاخذه بر ترک آن صحیح نیست

حجیت از قطع قابل انفکاک نیست

انفکاک حجیت از قطع، سبب تناقض در نزد قاطع است زیرا عقل او به لزوم : در جانب منجزیت
و نهی مولی از متابعت قطع لغو است. متابعت از قطع حکم می دهد

البته مولی می تواند قاطع را نهی ارشادی کند، به این : نکته
معنای که او را بر اسباب نادرست تحصیل قطع توجه دهد

یت اگر مولی بخواهد عبد را بر تکلیف الزامی که به خلاف آن قطع دارد عقاب : در جانب معذر
کند، مستلزم عقاب بلابیان است و این قبیح است

اجمالی)  قطع(علم

علم به چیزی و شک در مصداق آن چیز :تعریف

علم اجمالی، مانند علم تفصیلی 
معنای منجزیت علم اجمالیحجت است و بنابراین منجز است

قطعا منجزیت به این معنا، برای علم اجمالی ثابت  :به معنای حرمت مخالفت قطعیه
است و فرد نمی تواند همه اطراف شبهه را مرتکب شود؛ زیرا مکلف علم اجمالی به ثبوت 

تکلیف دارد و از جانب مولی همین مقدار، بیان نسبت به تکلیف محسوب می شود

این مسأله اختلافی است و در اصل احتیاط مطرح می شود :به معنای وجوب موافقت قطعیه

مستقلات عقلیه

قیاس استنباط حکم شرعی، که هم صغرا و هم کبرا عقلی است: تعریف

ساختار قیاس

قبح علمی/مفسده یا حسن/حکم عقل به مصلحت :صغرا

/مفسده یا حسن/تلازم عقلی حکم عقل به مصلحت: کبرا
)قاعده ملازمه(حرمت شرعی آن عمل /قبح عملی با وجوب

حرمت شرعی عمل/وجوب: نتیجه

غیرمستقلات عقلیه

آیا عقل می تواند این صغرا را درک کند
)ادراک ما ینبغی أن یعلم(عقل نظری

)ادراک ما ینبغی أن یعمل(عقل عملی

عقل نظری تنها در صورتی می تواند صغرای قیاس را بسازد که محیط به جمیع 
مصالح و مفاسد باشد و این امر، کمتر محقق می شود

افعال بدون حکم شارع، خالی از حسن و قبح اند و از این جهت عقل  :اشاعره
عملی نمی تواند برای کشف حکم شرعی حکم به حسن یا قبح عملی کند

تنها در صورتی حسن و قبح عقلی می تواند کاشف حکم شرعی باشد که : نکتهعقل بالوجدان می تواند حسن و قبح برخی افعال را درک کند :عدلیه
ناظر به مصالح یا مفاسد عامه باشد نه اغراض و عادات و خلقیات شخصی

آیا بین ادراک عقل و حکم شرعی ملازمه است؟

یرا: در ساحت عقل عملی بله ملازمه هست؛ ز

یرا: در ساحت عقل نظری بله ملازمه هست؛ ز

قبح عملی را پذیرفتیم، /خود شارع نیز یکی از عقلاست و وقتی حکم عقل به حسن: اولا
باید بپذیریم که حکم شارع هم موافق با این حکم عقل است

عدم ثبوت مفهوم مطلقاً 

وقتی عقل درک می کند که هر فعل ممدوح، نزد هر عاقل مطلوب است و هر فعل : ثانیا
مذمومی نزد هر عاقل مزجورٌ عنه است، شارع حکیم هم قطعا چنین حکمی دارد

طبق مبنای تبعیت احکام للمصالح و المفاسد، اگر عقل نظری ادرک جمیع مصالح و 
مفاسد کند، بدون شک این کشف، تلازم با کشف حکم شرعی دارد

آیا فرد متجری، مستحق عقاب است؟

حالات مکلف در هنگام تعریف
قطع به حکم الزامی

قطعش موافق واقع است

قطعش موافق واقع نیست

اطاعت: موافق قطعش عمل می کند

عصیان: موافق قطعش عمل نمی کند

انقیاد: موافق قطعش عمل می کند

تجری: موافق قطعش عمل نمی کند

نسبت به فعل متجری سه امر وجود دارد

سوء سریرة فرد متجری

طغیان متجری بر مولی به سبب تجری

ی به که خالی از مفسده است این است که دلیل عقلی یا شرعی بر حرمت فعلی که فرد حق نفس فعل متجرَّ
اعتقاد به حرمت آن دارد ولی فی الواقع حرام نیست وجود ندارد

اجزاء

اوامرمقدمه

اختاریه واقعیه= تعلق گرفته است  -بدون لحاظ عجز یا جهل مکلف-اوامری که به فعل به عنوان اولی :اولیه

اوامری که به فعل تعلق گرفته است :ثانویه
)اختیاریه ‡(اضطراریه  :در حال عجز

یه  :در حال جهل )واقعیه ‡(ظاهر

صور بحث

اجزای امر  اضطراری از اختیاری

اجزای امر ظاهری از واقعی

تجری

قیاس استنباط حکم شرعی که صغرای آن شرعی و کبرای آن عقلی است: تعریف

ساختار قیاس
حکم شرعی :صغرا

تلازم حکم شرعی معلوم با حکم شرعی جدید :کبرا
اثبات حکم شرعی جدید :نتیجه

مباحث

زیرا عقل نمی تواند درک کند که غرض  عقلا مجزی نیست؛
مامور به اضطراری عین مامور به اختیاری است

.اگر اتیان مامور به ثانوی، وافی به غرض مامور به اولی باشد مجزی است وگرنه نه: مناط بحث

زیرا ظاهر عدم دستور شارع به اعاده یا قضا  شرعا مجزی است،
جائز است؟) اتیان در اول وقت اضطرار(آیا بدارکاشف از این است که به امر اضطراری بسنده کرده است

شارع، اتیان مامور به اضطراری  :دلیلاستجائز بدار : اگر مکلف علم به بقای عذر دارد
را مقید به آخر وقت نکرده است

نیست مگر دلیل خاص داشته باشدجائز بدار : اگر مکلف علم به رفع  عذر دارد
زیرا امر ظاهری بدون شک محتوی  عقلا مجزی نیست؛

مصلحت در امر واقعی نیست

زیرا شارع به جهت تخفیف بر عباد و  شرعا غالبا مجزی است،
تسهیل بر آنها حکم به اتیان مامور به ظاهری داده است

مقدمه واجب

هر آنچه که وجود واجب متوقف بر آن است: تعریف

قیاس بحث
یه دارد: صغرا این عمل امر ثانو
.است تلازم عقلیبین اتیان هر عملی که امر ثانوی دارد  و سقوط امر اولی آن : کبری
امر اولی ساقط است: نتیجه

قیاس بحث
این عمل، شرعاً واجب است: صغرا
وجود دارد تلازم عقلیبین وجوب شرعی هر عمل و وجوب شرعی مقدماتش، : کبری
مقدمات این عمل نیز شرعا واجب است: نتیجه

اقسام مقدمه

ضد

مقدمه ای که وجوب واجب متوقف بر آن است: مقدمه وجوبیه

مقدمه ای که وجود واجب متوقف بر آن است: مقدمه وجودیه

مقدمه ای که علم به امتثال واجب متوقف بر آن است: مقدمه علمیه

داخل در محل بحث است

زیرا این مقدمه یا حاصل است که در این صورت  از محل بحث خارج است،
وجوب آن تحصیل حاصل است و یا از یا حاصل نیست که در این صورت ذی 

القدمه وجوبی ندارد که صحبت از سرایت وجوب ذی المقدمه به مقدمه شود

زیرا مهم برای مولی حصول نفس واجب است و  از محل بحث خارج است،
وجود واجب، متوقف بر علم به امتثال نیست که بخواهد مولی به این علم هم به 

عنوان مقدمه شوق داشته باشد

اقوال در وجوب 
مقدمه وجودیه

واجب است :مشهور قریب به اتفاق

واجب نیست

مراد از وجوب مقدمه که محل بحث ) نکته
استمولوی  غیری شرعیاست، وجوب 

وجود مقدمه وجدانی است و شاهد آن این است که هر کس  :دلیل
چیزی را طلب می کند، مقدمه آن را هم طلب می کند و شوق به 

چیزی، عقلًا مستتبع شوق به مقدمات آن است

جعل وجوب شرعی برای مقدمه لغو است، زیرا وجوب به معنای جعل داعی در  :دلیل
مکلف است و حال آنکه این داعی به جهت حکم عقل به وجوب مقدمه از قبل حاصل است

اگر مراد از وجوب، شوق طالب به چیزی  :نظر مصنف
باشد، مقدمه واجب، واجب است و اگر به معنای بعث و 

جعل الداعی باشد، مقدمه واجب، واجب نسیت

مطلق معاند است: تعریف
ضد عام: چه عدمی باشد

ضد خاص: چه وجودی باشد

قیاس بحث
این عمل، شرعاً واجب است: صغرا
وجود دارد تلازم عقلیبین وجوب شرعی هر عمل و حرمت شرعی ضدش، : کبری
ضد این عمل، شرعا حرام است: نتیجه

مباحث

مسالکحرمت ضد عام

امر به شیء عین نهی از ضد عام است؛ ): صاحب فصول(عینیت
و ترک شیء، همان ضد عام است» طلب ترک«زیرا نهی یعنی 

نهی به معنای طلب ترک نیست بلکه به : ایراد
معنای زجر است و زجر عین طلب ترک نیست

دلالت امر به شیء بر نهی از ضد عام، تضمنی است؛ امر ): صاحب معالم(تضمن
مدلول امر، بسیط است نه مرکب: ایرادمرکب از طلب شیء و نهی از ترک است و ترکشیء، همان ضد عام است

صرف ): نائینی](صرف تصور ملزوم، تصور لازم را پدید می آورد[تلازم بین بمعنی الأخص
مدلول امر، بسیط است نه مرکب: ایراد.تصور امر به شیء، نهی از ترک آن را پدید می آورد و ترک شیء همان ضد عام است

علاوه بر تصور ملزوم، تصور لازم هم برای تصدیق ملازمه، لازم [تلازم بین بمعنی الأعم
تصور امر به شیء و نهی از ترک آن موجب تصدیق به ملازمه بین این دو است): آخوند](است

در مقام طلب، اشکالی در ثبوت ملازمه نیست زیرا طلب و کراهت نسبت به ترک : نظر مختار مصنف
امر به چیزی و جعل داعی نسبت به ترک با هم تلازم دارد اما در مقام جعل داعی و بعث، تلازمی بین 

آن وجود ندارد؛ زیرا جعل زاجریت نسبت به ترک، با وجود جعل داعی بر انجام، لغو است

حرمت ضد خاص

مسالک

:عبارت است از: مقدمیت
ترک ضد خاص، مقدمه وجود واجب است؛ زیرا عدم مانع از اجزای علت تامه است )1
امر دارد» ترک ضد خاص«مقدمه واجب، امر دارد، لذا ) 2
آن است، لذا ترک ترک ضد خاص نهی دارد] ترک شیء[ماع دض زا یهن یضتقم ،]ترک ضد خاص[=امر به شیء )3

نهی از ترک ترک ضد خاص به معنای نهی از ترک ضد خاص است و هو المطلوب )نتیجه

:اشکالات
مقدمه دوم و سوم مورد اشکال است) 1
ترک یکی از دو ضد، از اجزای علت تامه برای وجود دیگری نیست و مانعی که ) 2

در حالی که از اجزای علت تامه است، مانعی است که از مقتضی جلوگیری کند 
دو ضد، صرفا تمانع در وجود دارند نه اینکه از اجزای علت وجود دیگری باشد

:عبارت است از: تلازم
واجب و ترک ضد خاص، متلازم اند) 1
هم امر دارد» ترک ضد خاص«دو متلازم، هر دو یک حکم دارند، لذا وقتی واجب، امر دارد پس ) 2
آن است، لذا ترک ترک ضد خاص نهی دارد] ترک شیء[ماع دض زا یهن یضتقم ،]ترک ضد خاص[=امر به شیء )3

نهی از ترک ترک ضد خاص به معنای نهی از ترک ضد خاص است و هو المطلوب )نتیجه

تلازم، همیشه سبب اتحاد در حکم نیست و  :اشکال
مهم این است که متلازمین، تنافی در حکم نداشته باشند

اگر حرمت ضد خاص اثبات شود، صغرای بحث اقتضای نهی للفساد می شود: ثمره

اجتماع امر و نهی

تبیین محل بحث

اجتماع آمری :امر و نهی به یک عنوان تعلق گرفته است

اجتماع موردی :امر و نهی به دو عنوان با دو معنون جدا تعلق گرفته است

اگر تعدد عناوین لحاظ شود سبب قول به جواز اجتماع و اگر وحدت معنون لحاظ شود حکم به امتناع اجتماع می شودمناط بحث

قیاس بحث
بر این عمل، از طرفی عنوان مأمور به و از طرفی عنوان منهی عنه منطبق است: صغرا
وجود دارد تلازم عقلیبین انطباق عنوان مامور به و عنوان منهی عنه بر عملی و اجتماع امر و نهی، : کبری
ضد این عمل، شرعا حرام است: نتیجه

اجتماع مأموری :امر و نهی به دو عنوان با یک معنون واحد تعلق گرفته است

قطعا اجتماع جائز نیست و باب تعارض است

قطعا اجتماع جائز است

محل بحث

اقوال و ادله

)جماعتی از متاخری المتاخرین(جواز اجتماع 

)مشهور و جمهور محققین(امتناع اجتماع 

)محقق اردبیلی(تفصیل بین عقل که حکم به جواز اجتماع می کند و عرف که جکم به امتناع اجتماع می کند 

بیان

اوامر و نواهی صرفا به عناوین تعلق گرفته اند و به معنونات سرایت نمی کنند، لذا آنچه واحد : گروه اول
تسا ددعتم ،)عناوین(تسا یهن و رما دروم هچنآ و تسین یهن و رما دروم ،)معنون(است

:گروه دوم
تعدد اوامر و نواهی هر چند از عناوین به معنونات سرایت می کند، اما تعدد عنوان سبب  :دلیل

اجتماع موردی استمعنوان است و فی الواقع، به دقت عقلی، دو معنوان در خارج وجود دارد و شبیه 
کند و عبد اگر مولی، عبدش را امر به خیاطت ثوب کند و در عین حال از رفتن در خانه ای منع : مؤید

در آن خانه خیاطت کند، از طرفی عبد مورد مدح است و از طرفی مورد ذم است

اوامر و نواهی از عنوان به معنون سرایت می کند: ایراد

: ایراد
تعدد عنوان، بالوجدان  کاشف از تعدد معنون نیست: اولا
بعث به سمت ایجاد یک شیء با زجر نسبت به ارتکاب آن در نفس مولی قابل : ثانیا

)ایجاد و اعدام(و نه به حسب غایت) اراده و کراهت(جمع نیست نه به حسب مبدا
مؤید بیان شده هم واضح نیست که عرف عبد را هم عاصی و هم مطیع ببیند: ثالثا

آنچه در رد دلیل بر جواز بیان شد، عقلی است و عقل نیز اجتماع را جائز نمی داند :ایراد

با رد ادله قائلین به جواز، قول به امتناع اثبات می شود: نظر مختار مصنف

اگر اجتماع امر و نهی را بپذیریم، عمل عبادی صحیح است وگرنه طبق قول به امتناع و ترجیح جانب نهی، عمل عبادی باطل است: ثمره

اقتضای نهی للفساد

قیاس بحث
این عمل در شرع مورد نهی است: صغرا
وجود دارد تلازم عقلیبین نهی عمل و فساد شرعی آن، : کبری
این عمل، شرعا فاسد است: نتیجه

اما نهی ) اعم از نفسی و غیری و اعم از تحریمی و کراهی است(بحث در نهی مولوی: محل بحث
بدون شک، ارتکابش سبب فساد است) است... که ارشاد به شرطیت یا مانعیت و (ارشادی

صور بحث

عبادات

هر عملی که غرض آن، جز با قصد قربت تحصیل نمی شود و صلاحیت تقرب دارد: تعریف

صحت عمل عبادی دو شرط دارد: دلیلنهی از عبادت سبب فساد است

در حالی که عملی که مورد نهی است دیگر : ]محبوب باشد[حسن فعلی
نزد خدا محبوب نیست بلکه مبغوض است

در حالی که فرد، ]: قصد انجام دهنده، تقرب به خدا باشد[حسن فاعلی
با توجه به منهی بودن عمل، نمی تواند از آن، قصد تقرب به خدا کند

البته گاهی کراهت در عبادات به معنای اقلیت ثواب است که ) نکته
در این صورت با صحت عمل قابل جمع است مانند نماز در حمام

معاملات

هر عملی که غرض آن، متوقف به قصد قربت نیست: تعریف

اقسام

بیع یا اجاره: معامله های دو طرفی است؛ مانند: عقد

وصیت: معامله های یک طرفی است؛ مانند: ایقاع

مانند ذبح یا دفن میت: غیر این دو

با این فرض که نهی از معامله، ارشاد به شرطیت یا مانعیت نیست، دلیلی بر بطلان معامله، نه عرفا و : دلیلنهی از معامله سبب فساد نیست
بیع خمر که منهی و فاسد است: نه شرعا وجود ندارد مگر اینکه دلیلی خاص وجود داشته باشد؛ مانند

اگر نهی به تصرف در عوض یا معوض بخورد، قطعا معامله فاسد است، زیرا ) نکته
.اگر معامله صحیح باشد، دلیلی بر منع از تصرف در عوض یا معوض نیست

عرف و سیره: فصل دوم

اصطلاحات

هر آنچه که عرف بر آن عادت دارد، اعم از عملی و نظری: عرف

.جنبه های عملی عرف است که عرف بر آن عادت دارد: سیره

فهم های و عقول مشترک در بین عرف: بناء

نقش عرف در استنباط

کشف حکم شرعی

سیره عقلاء

سیره متشرعه

عمل عرف عام بدون در نظر گرفتن دین و عقائد آنها: تعریف

عمل عرف عام با در نظر گرفتن تشرّع و تدیّن آن ها: تعریف

شرایط حجیت
با نقل های تاریخی و یا ملاحظه مقتضیات  :احراز معاصرت سیره با زمان شارع

سیره اثبات می شود

صرف عدم احراز ردع کافی است زیرا  ):با وجود امکان ردع(عدم احراز ردع شارع 
با توجه به گستره سیره، اگر شارع با آن مخالفت می کرد قطعا به ما می رسید

اگر شارع از این سیره راضی نیست، نظر به گستره آن در میان مردم، باید با آن مخالفت می کرددلیل حجیت

دلیل حجیت

احراز معاصرت سیره با زمان شارعشرایط حجیت

در صورتی که این سیره ناشی از بی مبالاتی یا فتوای فقها نباشد، عمل مشترک 
متشرعه به یک نحو، کاشف از این است که از شارع سرچشمه گرفته است

سائر مجالات

کشف مفاهیم و کشف حدود مفاهیم

زیرا خطابات شرعیه القای به عرف شده است: کشف استظهارات از خطابات شرعیه

تعیین موضوعاتی که فهم آن احاله به عرف داده شده است

تعیین استنادات برخی عناوین به افراد

تشخیص مصادیق تکوینی بر عهده مکلف است نه بر عهده عرف) نکته

اجماع: فصل سوم

تعریف

طرق استکشفاف حکم 
شرعی به وسیله اجماع

اتفاق الکل علی أمر شرعی: مشهور اصولیون

اتفاق جماعتی، به طوری که کاشف از رأی معصوم باشد: مبنای شیعه

آنچه در اجماع مهم است کشف رای معصوم است و صرف  :ایراد
اجتماع فقها بر مطلبی نمی تواند کاشف از رای معصوم باشد

یقه دخول اگر بدانیم همه فقها بر مطلبی  ):قدماء اصولی(طر
این طریق، تنها در عصر حضور قابل تصویر استجمع شده اند، امام قطعا بین مجمعین هست، ولو اجمالاً 

یقه لطف اگر همه فقها بر مطلبی جمع شوند، از باب قاعده لطف  ):شیخ طوسی(طر
ایراداتبر خدا واجب است که ولو در حد القای احتمال خلاف، این اجماع را به هم بزند

قاعده لطف در صورتی است که مانع از طرف ما نباشد در حالی که چه بسا نبود معصوم به جهت ما باشد :اولا

چه بسا همان دلیلی که اقتضا کرده است که معصوم غایب باشد اقتضا کند که حرف حق هم مکتوم باشد :ثانیا

یقه حدس تقریب)منسوب به متأخرین(طر

آن چنان که از موقف مرئوسین موقف رئیس : ملازمه عادیه: تقریب اول
ایراداتکشف می شود، از موقف فقها نیز موقف شارع کشف می شود

این بیان تنها برای اصحاب ائمه که معاشر ائمه بودند قابل تطبیق است :اولا

این اجماع، غالبا تنها در ضروریات اتفاق می افتد :ثانیا
هر چند نفس اجماع فقها تلازم با نظر معصوم : ملازمه اتفاقیة: تقریب دوم

ندارد، اما قول یک فقیه ماهر و متقی سبب ظن به حکم شرعی می شود و 
یت می شود این ظن با قول سایر فقها تا حد نزدیک به قطع تقو

اقسام و محل بحث

بر اساس معلوم بودن مدرک) الف

مدرک حرف مجمعین را می دانیم: مدرکی

مدرک حرف مجمعین را احتمال می دهیم: محتمل المدرک

مدرک حرف مجمعین را نمی دانیم: غیر مدرکی

بر اساس نحوه دستیابی به اجماع) ب
اجماعی که خود فرد تحصیل می کند: محصل

اجماعی که برای فرد نقل می شود و خودش تحصیل نکرده است: منقول

زیرا اگر مدرک حرف مجمعین معلوم باشد از محل بحث خارج است 
یا محتمل باشد، در این صورت باید فرد به آن مدرک نظر کند وگرنه دیگر 

مجتهد نیست بلکه مقلد فهم سایرین نسبت به آن مدرک می شود

زیرا اگر اجماع منقول باشد، نهایتا از محل بحث خارج است 
مفید ظنّ است و باید در ادله حجیت ظنون از آن بحث شود

محل بحث از اجماع، اجماع محصل و غیر مدرکی است



مباحث ادله ظنیه: باب سوم

)اماره(دلیل ظنی: مقدمه

تعریف

اقسام

آنچه که با تعبدی از جانب شارع، حد وسط برای اثبات اکبر برای اصغر قرار می گیرد

]وصف خود ظنّ [اعتقاد راجح همراه با احتمال خلاف : ظن شخصی

و أن تقولوا علی الله ما لا تعلمون... قل إنما حرّم ربی الفواحش : کتاب

]وصف سبب ظنّ [سببی که برای غالب مردم موجب ظنّ می شود:  ظن نوعی

در قیاس استنباط و مواردی که دلیل، ظنی باشد، کبرای  :توضیح
و » کل ما قام علیه الدلیل الظنی فهو ثابت«قیاس چینن است که 

این نمی شود زیرا ظنّ کاشف واقع نیست مگر اینکه شارع تعبد به 
عمل به ظن کند و برای مؤدای آن جعل حکم ظاهری نماید

امکان تعبد

ممکن نیست: ابن قبة رازی

ممکن است: قاطبه اصولیون

اصل اولی در حجیت

ظنّ لزوما موافق واقع نیست و تعبد به عمل به ظنّ، سبب القاء در مفسده یا تفویت : دلیل
مصلحت می شود و قبیح است و این از شارع حکیم سر نمی زند

به جهت صعوبت تکلیف (این احتمال وجود دارد که مصالحی چون تسهیل بر مکلفین: دلیل
وجود داشته باشد که از جلب مصلحت یا دفع مفسده در ) به تحصیل قطع در جمیع احکام

.بعضی از افعال، أقوا باشد و با وجود این احتمال، جزم به امتناع ابن قبة پیدا نمی شود

عدم جواز اسناد

عدم جواز استناد

ما لم "اسناد مؤدای اماره ای که حجیت آن مشکوک است، اسناد : دلیل
تشریع حرام استاست و این تشریع است و " یعلم أنه من الدین به دین

به دلیل قبح اسناد آنچه حجیتش به دلیل خاص یا عام اثبات نشده به مولا: عقلا  

شرعا  
حق الله علی العباد أن یقولوا ما یعلمون و یکفّوا عن ما لا یعلمون: روایات

عقل قطعا درک می کند که آنچه که مشکوک الحجیة است، نه منجز است و نه معذر: دلیل

دلیل حجیت
بر حجیت یک ظن، دلیلی بالخصوص وجود داشته باشد؛ مثل دلیل حجیت خبر واحد :خاص

با وجود باز بودن با علم و وجود ظنون خاصه، نسبت به معظم احکام، انسداد پیش نمی آید :مصنفدر صورتی پذیرش انسداد، همه ظنون حجت هستند مگر آن مواردی که عدم حجیتش بر ما اثبات شود: عام

ظواهر: فصل اول

اقسام ظهور

تصوری

علم به وضع :منشأ تحقق

حضور معنا در ذهن بعد تصور لفظ وضع شده :تعریف

طرق احراز

تبادر

صحت حمل و عدم آن

اطراد

قول لغوی
: دلیل حجیت

لغوی در تشخیص معنای حقیقی الفاظ خبره است
سیره عقلاء که اماره ای معتبر است، در موارد شک به خبره رجوع می کند

ایرادات

خبرویت اهل لغت نسبت به تشخیص معنای موضوع له، اول الکلام است) 1

غالب لغویون بین معنای حقیقی و مجازی تمییز نداده اند) 2

سیره دلیل لبی است و تنها قدر متیقن آن جحت است؛ حال) 3

قدر متیقن رجوع سیره به خبره، در جایی است که موجب اطمینان باشد و از این رو در 
نیستصورتی که رجوع به کتب لغت موجب اطمینان نباشد حجت 

قدر متیقن رجوع سیره به خبره، در جایی است که خود فرد خبره نباشد، از این رو در قول 
لغوی برای فقیهی که خودش نیز در تحصیل معانی لغوی خبره است، حجیت نیست

تصدیقی

این ایرادات به معنای بی فائده بودن قول لغوی  نیست و تتبع و ) نکته
. بررسی کلمات لغویین، موجب قطه به ظهور تصوری الفاظ می شود

)ظاهر حال متکلمی که عالم به لغت است و هوشیار و ملتفت است این است که به وسیله کلامش، در صدد بیان مراد خویش است(ظهور حال متکلم :منشأ تحقق

)نتیجه دلالت تصدیقی(حضور معنایی که متکلم در ذهن اراده کرده است بعد از اینکه احراز شود در مقام بیان بوده است  :تعریف

مانع شکل گیری ظهور تصدیقی است، زیرا  :قرینه متصله
با وجود قرینه متصله، حال متکلم در اراده غیر آن ندارد

ینه نه قرینه متصله و نه منفصله در ظهوری تصوری تأثیرگذار نیستتأثیر قر

ینه تأثیر قر
مانع شکل گیری ظهور تصدیقی نیست،  :قرینه منفصله

زیرا ظهور زمانی که حاصل شد، چیزی نمی تواند آن را از 
ضیق می کندبین ببرد؛ بلکه قرینه منفصله حجیت ظهور را 

به شک در وجود قرینه متصله اعتنا نمی شود زیرا این شک یا  )نکته
ناشی از خطا و سهو راوی است که با اصل عقلائی عدم غفلت دفع 

می شود و یا ناشی از تعمد اوست که خلاف فرض وثاقت اوست

سیره عقلاءدلیل حجیت

:تقریب
مستقر است ) ظواهر(سیره عقلاء در مقام افاده و مراداتشان، بر عمل به دوال ظنیه :اول

و صرفا بر دوال قطعی بسنده نمی کنند
نه تنها ردعی از شارع از این سیره نداریم بلکه خود شارع در تفهیم و تفهّمش به : دوم

این ظواهر عمل کرده است

نکات
ملاک در عمل به ظن، شأنیت افاده ظن و حصول ظن نوعی است نه ظن شخصی) 1

حجیت ظواهر تا هنگامی است که متکلم با قرینه ای منفصل، از آن دست نکشد و در ) 2
صورت قیام قرینه منفصله، سیره عقلاء بر تقدم آن به ملاک تقدم قرینه بر ذی القرینه است

موقف اخبارین نسبت 
به ظواهر قرآن و سنت

من خوطب «طوائفی از اخبار که فهم قرآن را تنها مختص  :دلیلانکار تحقق ظهور قرآن وسنت نبوی: بعضهم
ایرداتمی داند و یا آن را أبعد الشیئ از عقول مردم می داند» به

انکار تحقق ظهور، ادعایی خلاف وجدان است

 هعومجم هب رظان ،»من خوطب به«مراد از اخبار اختصاص فهم قرآن توسط 
آیات و محکم و متشابه و ناسخ و منسوخ و عموم و خصوص قرآن است

مراد از بُعد آن از عقول مردم، به لحاظ بواطن قرآن است 

اخباری که از اخذ به قرآن به جهت مخصصات و مبینات  :دلیلانکار حجیت ظهور قرآن وسنت نبوی: بعضهم
و تأویلات و نواسخی که غیر اهل بیت نمی دانند، منع می کند

اگر مراد از عدم حجیت، پیش از فحص از کلمات ائمه در تفسیر ایات است، همه 
مجتهدین بر این مطلب متفق اند و اگر مراد، عدم حجیت پس از فحص است، پس از اثبات 

ادعایی بدون دلیل استحجیت جمیع ظواهر، ادعای عدم حجیت نصوص قرآن و سنت 
ایردات

روایات متعددی در موضوعات متعدد وجود دارد که ما را به رجوع به قرآن دستور داده است 
به کتابمانند خبر ثقلین، یا اخبار رفع تعارض با عرضه 

اخبار: فصل دوم

روایت/ حدیث = است ) قول، فعل و تقریر معصوم(آنچه حاکی از سنتتعریف

اقسام خبر

متواتر

تفصیلی

در صورتی که خبر شتمل بر طبقاتی از راویان باشد، خبری  )نکتهخبری که عدد راویان به حئی باشد که تواطئ ایشان بر کذب محال بوده و احتمال خطای این جمع در درک محتوای خبر نرود :تعریف
متواتر است که در هر طبقه ضابطه تواتر وجود داشته باشد

چنین تواتری موجب قطعیه صدور خبر  است :حکم

اقسام
لفظ مخبرین یکی است :تواتر لفظی

الفاظ مختلف اما حاکی از یک واقعه واحده یا وقایع متعدده اما با مضمون واحد :تواتر معنوی

اجمالی
علم اجمالی به صدور یک خبر از بین اخبار متعدد که مضامین مختلف دارند :تعریف

چنین تواتری موجب قطع به صدور یک خبر لابعینه است :حکم

واحد

خبری که به حد تواتر نرسیده باشد، چه مخبر یک نفر باشد و چه بیشتر :تعریف

اقسام

به اعتبار قطعی یا ظنی بودن

)اصطلاح متاخرین(به اعتبار احوال راویان

قطعا حجت است: محفوف به قرینه قطعیه

همه اخبار کتب اربعه و همچنین کتب متداول روایی،  :ادعااخبارینهذا محل الاختلاف: غیر محفوف به قرینه قطعیه
محفوف به قرینه قطعی است و شکی در حجیت آن نیست

:دلیل
صاحبان این کتب، شهادت به صحیح بودن اخبار کتبشان داده اند) 1
صاحبان این کتب، اهتمام جدی به ضبط اخبار و پیراسته سازی اخبار داشته اند) 2

صحت یا حجیت خبری در نزد یک محدّث یا قفیه، تا : ایراد
مبتنی بر حدس و اجتهاد وی باشد، برای ما موجب قطع نیست 

در صحت یک روایت استو شاهد بر آن، اختلاف اصحاب 

خبری با سند متصل است که برخی راویان آن، امامی ممدوح باشند :حسن

خبری با سند متصل است که همه راویان آن، امامی عادل ضابط باشند :صحیح

خبری با سند متصل است که برخی راویان آن، ثقه غیر امامی اند :موثق

)راوی ضعیف یا مجهول یا مهمل باشد یا سند مرسل باشد(هیچ کدام از موارد فوق نباشد  :ضعیف

اگر صفات راویان سند، مختلف باشد، ارزیابی سند، تابع أخس افراد است )نکته

اقوال در حجیت
عدم حجیت: سید مرتضی

حجیت اجمالاً : مشهور اصولیون

ادله حجیت

آیات

إن جاءکم فاسق بنبإ فتبیّنوا :آیه نبأ
: به این بیان که» إن جاءکم فاسقٌ بنباء فتبیّنوا«تمسک به مفهوم شرط  :وجه استدلال

موضوع در آیه طبیعت نبأ است و بر اساس منطوق، اگر این اتیان خبر توسط فاسق باشد 
خبر توسط عادل باشد نیاز به فصح نداردنیاز به فصح دارد و بر اساس مفهوم، اگر این انیان 

است نه طبیعت نباء و اگر چینن » مجیء الفاسق بنباء«موضوع،  :ایراد
ق موضوع است که شکی در مفهوم نداشتن چنین شروطی  باشد، شرطِ محقِّ

نیست زیرا باید شرط به گونه ای باشد که با انتفای آن موضوع باقی باشد

فلولا نفر من کل فرقة من منهم طائفه لیتفقّهوا فی  :آیه نفر
الدین و لینذروا قومهم إذا رجعوا إلیهم و لعلّهم یحذرون

بر اساس آیه، نفر به دلیل کلمه لولا تحضیضیه واجب است و چون نفر واجب است، غایت  :وجه استدلال
حال که حذر واجب است، به دلیل اینکه حذر از پذیرش قول متفقیهن . آن که حذر هم باشد واجب است

متفقهین یک نفر باشند یا چند نفرپدیر می آید پس پذیرش قول متفقهین هم لازم است و این اطلاق دارد که 

بحث در حجیت قول راوی است نه فقیه و آیه موضوعش حجیت قول فقیه است) 1

آیه در مقام بیان اصل وجوب نفر است و از جهت کیفت انذار و طریقه حذر در ) 2
مقام بیان نیست که بتوان تمسک به اطلاق آن نمود

تمسک به طوائفی از روایات که تواتر اجمالی دارد :سنت

اخباری که به آحاد أصحاب ارجاع داده است) 1

اخباری که به عموم رواة و ثقات ارجاع داده است) 2

اخباری که بر ضبط روایات و نشر آن ترغیب می کند؛ اگر خبر واحد حجت نباشد نشر روایت لغو است) 3

شیخ طوسی ادعای اجماع کرده و شاهد این : اجماع
اجماع، عمل غالب متفقان به خبر واحد در فقه است

این ادعای اجماع از سوی شیخ طوسی، با ادعای اجماع سید : ایراد
مرتضی ب خلاف آن مبنی بر عدم حجیت خبر واحد معارض است

اجماع ادعا شده توسط سید مرتضی، مربوط به اخباری است : پاسخ
که تنها راویان آن، کسانی باشند که در اعتقاد مخالف شیعه هستند

)عمده دلیل( :سیره عقلائیه
سیره عقلاء، در جمیع اعصار و امصار بر عمل بنه خبر واحد ثقه مستقر است و  :تقریب

شارع نیز بی آنکه مانعی باشد، از این سیره ردعی نکرده است چرا که اگر از چنین سیره 
پس این سیره ممضاة و حجت است. عظیمی ردع می کرد، به ما می رسید

میدان دلالت ادله حجیت خبر واحد

بدون شک ادله، شامل آن می شود و عقلاء به آن عمل می کنند هر چند موجب اطمینان شخصی نشود :خبر صحیح

در صورتی که مدح کاشف از  )نکتهدر صورتی که مدح، موجب اطمینان به قولش باشد، عقلاء در عمل به آن سیره دارند :خبر حسن
وثاقت باشد، به منزله خبر صحیح است

سیره عقلاء در عمل به چنین اخباری است زیرا عقلاء سایر صفات غیر وثاقت را دخیل نمی دانند :خبر موثق

)اصطلاح قدما(به اعتبار معتبر بودن یا نبودن
هر خبری که به آن اعتماد شود ولو به قرینه :صحیح 

خبری که به آن اعتماد نشود :ضعیف 

شکی در این نیست ادله، شامل آن نمی شود :خبر ضعیف

» خبر معتبر«به این اخبار که عقلاء به آن عمل می کنند 
گفته می شود »خبر صحیح«و در اصطلاح قدماء، 

در نزد عقلاء، در عمل به خبر معتبر، فرقی بین مدلول مطابقی و مدلول التزامی آن نیست) 1نکته

 اگر نسبت به خبر معتبر اطمینان به عدم صدور حاصل شود، خبر حجیت نیست؛) 2نکته
یت اعراض مشهور( اگر شهرت در اعراض از روایت معتبر، به حدی باشد که اطمینان به عدم صدور آن حاصل شود، دیگر حجت نیست: نتیجه )قاعده کاسر

اگر نسبت به یک خبر غیر معتبر، اطمینان به صدور حاصل شود، خبر حجت است) 3نکته
)قاعده جابریت عمل مشهور(اگر شهرت در عمل به روایت غیرمعتبر، به حدی باشد که اطمینان به صدور آن حاصل شود، حجت است : نتیجه

شرایط حجیت خبر واحد تنها در اخبار مشتمل بر احکام : منسوب به مشهوراعتبار خبر ضعیف در باب سنن
)قاعده تسامح در ادله سنن(الزامی است نه مستحبات و مکروهات 

: به تقریب؛ »من بلغه شیئا من الثواب فَعَملَه کان أجر ذلک له«اخباری مانند  :دلیل
ترتب ثواب بر عمل، به جهت خبری که متضمن ثواب آن عمل است، کشف از 

استحباب شرعی آن می کند و لازمه آن، عدم اعتبار شرایط حجیت در مستحبات است

این احتمال وجود دارد که ترتّب ثواب از : ایراد
باب سرسپردگی و انقیاد باشد و با این احتمال، 

دیگر استحباب شرعی عمل ثابت نمی شود

اجماع منقول: فصل سوم

ارکان

فقیهی که تحصیل اجماع کرده و آن را نقل می کند: ناقل

اجماعی که تحصیل شده و نقل می شود: منقول

فردی که خبر وجود اجماع به او می رسد: منقول إلیه 

انواع

اجماعی که جماعت کثیری از فقها آن را تحصیل کرده و نقل  :متواتر
این اجماع حکم اجماع محصل را داردکرده اند، به حدی که از نقل آنها، قطع به وجود اجماع حاصل می شود

اجماعی که توسط فقیه یا فقیهانی تحصیل می شود  :واحد
که از قول این تعداد، قطع به ثبوت اجماع حاصل نمی شود

ناقل اجماع، خبر از حکم شرعی به واسطه نقل اجماع می دهد و  :استدلالحجت مطلقا: منسوب به مشهوراقوال در حجیت
در صورت وثاقت ناقل، از این جهت شامل ادله حجیت خبر واحد می شود

عدم حجیت مطلقا: محقق حلی
اِخبار ناقل اجماع از حکم شرعی، اخبار حسّی نیست، بلکه حدسی و اجتهادی  :استدلال

است؛ و ادله حجیت خبر واحد تنها شامل خبری می شود که حسی تحصیل شده باشد و 
در مواردی که از راه حدس تحصیل شده باشد، عقلاء اصالة عدم خطا را جاری نمی کنند

تفصیل بین: مرحوم آخوند و مصنف
حجت است ):اجماع را حجت بداند(مواردی که منقول إلیه اجماع را مستلزم حکم شرعی بداند

حجت نیست): اجماع را حجت نداند(مواردی که منقول إلیه، اجماع را مستلزم حکم شرعی ندارد

تحصیل اجماع از سوی ناقل آن، امری حسی است و از این رو، شامل اخبار حجیت خبر واحد : استدلال
حال اگر در نظر منقولٌ إلیه اجماع ملازم با حکم شرعی باشد، از باب . می شود و تعبدا اجماع ثبات می شود

حجیت مدلول التزامی خبر واحد، حکم شرعی تعبدا اثبات می شود
بنابراین اگر خود ناقل، اجماع را ملازم حکم شرعی نداند و حتی اگر ناقل ) نکته

اجماع فقیه نباشد، با این حال اجماع تعبدا ثابت است و حکم اجماع محصل دارد

 ای لیصحت نآ رب ار عامجا هیقف هک تسا ترابع ،»معقِد اجماع«) نکته
.نقل کرده است و با این معقِد، معامله دلیل لفظی و روایت می شود

تعریف شهرتشهرت فتوائی: فصل چهارم

ظهور و وضوح: در لغت

در اصطلاح

]از مرجحات باب تعارض[مشهور بودن نقل یک روایت در بین اصحاب  :شهرت در روایت

]جابر ضعف سند[مشهور بودن عمل اصحاب به یک روایت  :شهرت در عمل به روایت

اقساممشهور بودن فتوا در یک مسأله شرعی بدون دانستن مستند آن  :شهرت در فتوا

ق خود فرد شهرت را : محقَّ
اقوال نسبت به حجیت و استدلال)تحصیل کرده است

حجیت مطلقا: شهید اول

ظن حاصل از شهرت فتوائیه قوی تر از ظن حاصل از خبر واحد است
از آنجا که خبر واحد حجت است، به طریق أولی باید شهرت فتوائیه 

هم حجت باشد
ایرادات

أقوا بودن ظن حاصل از شهرت بر ظن حاصل از خبر واحد روشن نیست، زیرا : اول
و أقوا بودن ظن به حکم شرعی از خبر واحد، حسّی و از شهرت فتوائیه حدسی است 

معلوم نیست که مناط عمل به خبر واحد، صرفاً افاده ظن باشد و از این رو، : دوم
صحیح نیستتسری حکم از خبر واحد به شهرت فتوائیه به صرف اقوائیت ظن، 

: خذ بما اشتهر بین اصحابک؛ به تقریب): ع(روایت زراره از امام باقر
اطلاق این روایت، شامل شهرت فتوائیه هم می شود

استدلال

ایرادات
در این روایت زراره سؤال از دو خبر متعارض پرسیده است و جواب هم ناظر به : دوم

.از این رو، مقام تخاطب روایت را به مورد شهرت روایی قید می زند. همین سوال است

روایت به جهت ارسال در سند، ضعیف است: اول

عدم حجیت مطلقا : مشهور قریب به اجماع

حجت است: شهرت فتوائی قدماتفصیل: آخوند
حجت نیست: شهرت فتوائی متأخرین

تفصیل بین قدما و متاخرین صحیح نیست زیرا چه بسا متاخرین به جهت  :ایراد
نظر دقیق تر و تأمل بیشتری که دارند نیز شهرتشان سبب کشف از حکم شرعی شود

حجت است: شهرت موجب اطمینان به وجود حکم شرعیتفصیل: مصنف
حجت نیست  :شهرت غیر موجب اطمینان به وجود حکم شرعی

حکم آن، همانند اجماع منقول است شهرت برای فرد نقل شده است :شهرت منقوله

امارات غیر معتبر: فصل پنجم

قیاس

استحسان

مصالح مرسله

تعریف
به معنای تقدیر و اندازه گیری است: لغوی

اجرای حکم چیزی، برای چیزی دیگری به جهت وجود مشابهت و علت مشترک بین بین آن دو :اصطلاحی

ارکان
شیء ای که حکم به آن تسری داده شده است: فرع

شیء ای که مورد قیاس قرار گرفته است: اصل

وصف مشترک بین اصل و فرع: علت مشترک

حکمی که از اصل به فرع تسری داده می شود: حکم

اقوال
دلیلحجت نیست: امامیه

با توجه به عدم دسترسی عقل به مناطات قطعی احکام ، روشن نیست که وصفی که سبب 
تعدی حکم از اصل به فرع باشد، همان، مناط واقعی حکم باشد

نه تنها عمل به قیاس را شارع امضا نکرده بلکه در کثیری از روایات صراحتا ردع کرده است
حجت است :بعض اهل سنت

منفعت های دنیوی یا اخروی یا دقع ضرر دنیوی یا اخروی  :تعریف مصلحت

اقسام مصلحت

مصالحی که شارع با لحاظ آن، احکام را بر وفقش جعل کرده است و  :مصالح معتبره
تنها با تصریح شارع روشن می شود و اگر تصریحی از سوی : تمام الملاک حکم است

شارع واصل شد، می توان حکم را به هر جا که آن مصلحت وجود دارد، تسری داد

مصالحی است که قطعا می دانیم شارع آن را دخیل در حکم نکرده است :مصالح ملغاة

اقوال در حجیتمصالحی که شارع نه آن را اعتبار کرده و نه آن را الغاء کرده است :مصالح مرسله
حجت نیست: امامیه

حجت است: بعض اهل سنت

مصالح مرسله نهایتا سبب ظن به حکم شرعی است و صرف  ظنّ به حکم : دلیل
شرعی حجت نیست و برخی روایات صریحا از عمل به ظنون شخصی منع می کنند

دلیلی که در نفس مجتهد شکل می گیرد و قابل تعبیر نیست: تعریف

اقوال
اصل در ظنون عدم حجیت است و همچنین برخی روایات صریحا از عمل به ظنون شخصی منع می کنند :دلیلحجت نیست: امامیه

حجت است: بعض اهل سنت



مباحث اصول عملیه: باب چهارم

مقدمه

قواعدی که پس از فحص و یأس از وجود دلیل قطعی و ظنی، در مقام عمل و نه مفام واقع تکلیف مکلف را کشف می کند :تعریف اصول عملیه

مجاری اصول عملیه
)بر اساس حالات مکلف(

حالت سابقه ملحوظه وجود دارد

حالت سابقه ملحوظه وجود ندارد

مجرای اصل استصحاب

شبهه مقرون به علم اجمالی نیست

شبهه در حکم کلی :تعریف

شبهه مقرون به علم اجمالی است

مجرای اصل برائت

احتیاط ممکن هست

احتیاط ممکن نیست

مجرای اصل احتیاط

مجرای اصل تخییر

اقسام شبهات

تقسیم اول

تقسیم دوم

تقسیم سوم

حکمیه

موضوعیه

تعارض نصین

متعلق شک
گاهی صرفا خود حکم کلی است

در متعلق یا موضوع حکم و به تبع حکم کلی است شبهه مفهومیه گاهی

منشأ شک

فقدان نص

اجمال نص

شبهه در حکم جزئی :تعریف

متعلق شک
شک در ملاقات و عدم ملاقات ):شبهه مصداقیه(مصداق خارجیگاهی 

شک در طهارت ثوب :گاهی صرف حکم جزئی

علم اصول، متکفل بحث از اصول عملیه ای است که شأنیت  )نکته
داشته باشد جمیع ابواب فقهیهدر  شبهات حکمیهاجرا در 

شک در اصل حکم جزئی یا کلی است :شبهه در تکلیف

شک در متعلق تکلیف کلی یا جزئی است :شبهه در مکلفٌ به

شک بین حرمت و غیر وجوب یا بین حرام و غیر واجب: شبهه تحریمیه

شک بین وجوب و غیر حرمت یا واجب و غیر حرام :شبهه وجوبیه

ین شک بین وجوب و حرمت یا واجب و حرام :شبهه بین محذور

برائت: فصل اول

حکم ظاهری به عدم تکلیف و عدم وجوب احتیاط :تعریف

اقوال

در شبهات موضوعیه

در شبهات حکمیه

جاری است بالاتفاق

جاری است مطلقا: اصولیون

اخباریون
در شبهات حکمیه تحریمیه جاری نیست: بعض

در شبهات حکمیه مطلقا جاری نیست: بعض

ادله

عقل مستقلا درک می کند که عقاب مولای حکیم نسبت  ]:اثبات برائت عقلی[عقل
به آنچه که عبد علم ندارد، قبیح است و فعل قبیح از مولای حکیم سر نمی زند

این استدلال، شامل تمام انواع شبهه حکمیه و موضوعیه می شود )1نکته

مراد عدم بیان، عدم وجود دلیل قطعی یا ظنی معتبر است )1نکته

فرقی در عدم بیان نسبت به جایی که مولا اصلا حکم بیان نکرده  )2نکته
است و یا بیان کرده لکن به ما نرسیده است و یا رسیده ولی اجمال دارد یا 

معارض دارد و یا به خاطر اشتباه در امور خارجیه باشد نیست

؛ : کتاب
بعث رسول، کنایه از رساندن احکام به : به تقریبما کنّا معذبین حتی نبعث رسولا 

بندگان است و بر اساس آیه، پیش از وصول حکم، خداوند کسی را عقاب نمی کند و فرض در 
اصل برائت جایی است که فقیه بعد از فحص از بیان، به حکم دسترسی پیدا نکرده است

فعل ماضی است و آیه ناظر » ما کنّا«: اشکال
به حال امم سابق و عذاب دنیوی آنها است و 

دلالتی بر نفی استحقاق عقاب أخروی ندارد

ظاهر در نفی شأنیت است که اساسا شأن خداوند این نیست که پیش از بعث رسل، کسی را عقاب » ما کنا معذبین«: پاسخ
کند و از این رو، فرقی بین امم سابقه و لاحقه و همچنین عذاب دنیوی و أخروی نیست

آمده است که یا مختص آخرت است و یا شامل دنیا و آخرت می شود» ولا تزر وازرة وزر أخری«در ابتدای آیه تعبیر  :مؤید

سنت

تکلیف مشکوک، : به تقریب ما لا یعلمون؛... رفع عن أمتی تسعة : حدیث رفع
در مقام امتنان است، شامل » أمتی«از آنجا که حدیث رفع به قرینه  )2نکتهاست که عقاب آن از امت پیامبر در ظاهر برداشته شده است» ما لا یعلمون«مصداق 

مواردی که اجرای آن خلاف امتنان باشد نمی شود، مانند حکم به عدم ضمان

تکلیف مشکوک : به تقریب ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم؛: حدیث حجب
است که عقاب بر آن برداشته شده است» ما حجب الله علمه«در شبهه حکمیه مصداق 

این حدیث، شامل شهات موضوعیه نیست، زیرا موارد شک در امور خارجی، ) نکته
نیست و نمی توان اختفای آن را به خدا اسناد دارد» ما حجب الله علمه«عرفا مصداق 

چه ما مصدریه زمانیه باشد و چه موصوله : به تقریبالناس فی سعة ما لم یعلموا؛ : حدیث سعة
این استدلال، شامل تمام انواع شبهه حکمیه و موضوعیه می شود) نکتهباشد، ظاهر روایت جعل رخصت و توسعه برای جمیع شبهاتی است که مردم به آن علم ندارند

استدلال به ادله برائت در صورتی تمام است که دلیلی بر وجوب احتیاط در شبهه در تکلیف نباشد وگرنه ) نکته
موضوعی برای تمسک به آنها باقی نمی ماند و از این رو لازم است ادله اخباریون به دقت بررسی شود

ادله

کتاب

حکم به اباحه نسبت به  لا تقف ما لیس لک به علم؛
شبهه در تکلیف، قول به غیر علم است

دلالت این آیه بر حرمت قول به غیر علم تمام است، لکن قول به غیر علم وقتی است که فرد بدون علم، حکم به : ایراد
اباحه واقعی دهد در حالی که در محل بحث، بر اساس ادله برائت، حکم به اباحه ظاهری شود نه واقعی

احتیاط در شبهه در تکلیف، از  اتقوا الله حقّ تقاته؛
مصادیق حق تقواست که در آیه به رعایت آن امر شده است

 فیلکت مدع هب مکح هک تئارب یعرش و یلقع هلدا دوجو اب ،دشاب اوقت یموزل بتارم ،»حق تقاته«اگر مراد از  :ایراد
.ظاهری می دهند، دیگر عقاب مرتفع شده و ارتکاب مشتبه، مخالف تقوا نیست

مراتب عالیه تقوا از جمله پرهیز از مکروهات و التزام به مستحبات باشد، بدون شک این » حق تقاته«و اگر مراد از 
مقدار واجب نیست و لذا این آیه ظهور در وجوب ندارد

مراد از تهلکة، در معرض هلاک قرار گرفتن است و لا تلقوا بأیدکم إلی التهلکة؛ 
بعد از وجوب ادله برائت عقلی و شرعی، معرضیت هلاکت صدق نمی کند :ایرادارتکاب مشتبه، مصداق قرار گرفتن در معرض عقاب است که اعظم هلاکات است

سنت

تقریب و ایراد، همانند آیات سابق استأن یقولوا ما یعلمون و یکفّوا عما لا یعلمون... حق الله علی خلقه

مراد از وقوف، ترک شبهه در فتوا و عمل است و از سوی دیگر، خیر در این روایت، برای  :تقریبالوقوف عند الشبهات خیر من الإقتحام فی الهلکة
تعیین است نه تفضیل و از این رو، روایت حکم به وجوب ترک فتوا و عمل در موارد شبهه می کند

با وجود ادله برائت عقلی و شرعی قطعا هلاکت صدق نمی کند و : ایراد
این روایت حمل بر مواردی می شود که شک در مکلّف به باشد

احتط ظاهر در وجوب است و از سوی دیگر، اطلاق دارد و حکم به وجوب احتیاط در جمیع شبهات می کند: تقریبأخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت
ظهور در وجوب ندارد، زیرا اولا رجحان احتیاط را به هیچ مرتبه خاصی قید » احتط«فعل امر : ایراد

خلاف » بما شئت«نزده و ظهور آن در اعلی مراتب احتیاط است که قطعا واجب نیست و ثانیا تعبیر 
از این رو، روایت حمل بر استحباب احتیاط می کند نه وجوب. ظهور فعل امر در وجوب است

می کند و در تمام » وجوب دفع ضرر محتمل«عقل حکم به : تقریبعقل
شبهات در تکلیف احتمال عقوبت که ضرر أخروی است وجود دارد

با وجود ادله برائت عقلی و شرعی، احتمال ضرر باقی نیست و از این  :ایراد
رو، موضوع قاعده وجوب دفع ضرر محتمل، موارد شک در مکلّف به است

نزاع بین دو گروه، در جایی است فحص و یأس از دلیل قطعی یا ظنی  )نکته
معتبر صورت گرفته باشد وگرنه پیش از فحص همه قائل به لزوم احتیاط اند

اقسام شک در مکلّف بهاحتیاط: فصل دوم

متباینین

شبهه ای که اطراف شبهه، داخل در یکدیگر نیستند :تعریف

اقسام

محصوره

شبهه ای که اطراف شبهه به حدی است که عقلاء به آن اعتنا می کنند :تعریف

حکم

مخالفت قطعی
ترک همه اطراف شبهه در شبهه وجوبیه و ارتکاب همه اطراف شبهه در شبهه تحریمیه :تعریف

اگر علم اجمالی به قطع ثابت شده باشد، قطع چه تفصلی و چه اجمالی حجت است و اگر به  :دلیللازم است: حکم
اماره معتبره ثابت شده باشد، به دلیل اطلاق دلیل حجیت اماره فرقی بین موارد تفصیل و اجمال نیست

موافقت قطعی

انجام همه اطراف در شبهه وجوبیه و ترک همه اطراف شبهه در شبهه تحریمیه :تعریف

حکم

دلیللازم است: مشهور و مصنف

شکی نیست که در موارد علم اجمالی که » الاشتغال الیقینی یستدعی الفراغ الیقینی«با توجه به قاعده عقلی 
اشتغال ذمه به تکلیف معلوم است، ملکف باید کاری کند که علم به فراغ ذمه حاصل کند و این نمی شود 

مگر به موافقت قطعیه و از این رو دیگر در این موارد برائت جاری نیست

کثیری از روایات از جمله حکم دادن حضرت به ریختن هر دو آبی که یکی از آن دو اجمالا نجس شده بود

لازم نیست بلکه موافقت احتمالیه کافی است: قیل

غیر محصوره

شبهه ای که اطراف شبهه به حدی است که عقلاء به آن اعتنا نمی کنند :تعریف

حکم

غیر محصوره بودن با امکان مخالفت قطعی تنافی ندارد زیرا غیر محصوره ) نکتهاگر اتفاق بیافتد، قطعا حرام است :مخالفت قطعی
بودن به معنای بی نهایت بودن نیست و لذا امکان مخالفت قطعی وجود دارد

دلیل
در شبهه غیرمحصوره، عقلا به علم اجمالی شان اعتنا نمی کنند و با آن معامله شک در اصل تکلیف می کند

ما جعل علیکم فی الدین «حکم به لزوم احتیاط در شبهات غیر محصوره مستلزم حرج است و  بر اساس آیه 
تسا عفترم ملاسا رد یجرح ماکحا ،»من حرج

بعض اخبار مثل اخبار جُبُن: مؤید

لازم نیست بلکه موافقت احتمالیه کافی است :موافقت قطعیه

اقل و اکثر

معیار تشخیص اقل و اکثر، کمّیت است) نکتهشبهه ای که اطراف شبهه، داخل در یکدیگر هستند :تعریف

اقسام
رده استمقدار زائد از اقل، مستقل و جدای از اقل است و تکلیف به مقدار زائد منحل می شود و در صورت وجوب اکثر، مکلف به مقدار اقل، امتثال ک: استقلالی

نکرده استمقدار زائد از اقل، مستقل و جدای از اقل نیست و تکلیف به مقدار زائد منحل نمی شود و در صورت وجوب اکثر، مکلف به مقدار اقل امتثال : ارتباطی

حکم

یمیه اقل و اکثر استقلالی در شبهه تحر

اقل و اکثر استقلالی در شبهه وجوبیه
و یک ) مقدار اقل(از فرض وجوب احتیاط خارج است،  زیرا علم اجمالی در این موارد، به یک علم تفصیلی

تبدیل می شود و نسبت به شک بدوی در مقدار زائد، برائت جاری است) مقدار زائد از اقل(شک بدوی

از فرض وجوب احتیاط خارج است، زیرا در این موارد مقدار اکثر معلوم اقل و اکثر ارتباطی در شبهه تحریمیه
الحرمة و مقدار اقل، مشکوک است و نسبت به آن برائت جاری است

اقل و اکثر ارتباطی در شبهه وجوبیه 
)شک در جزئیت، شرطیت یا مانعیت(

اقوالدر شبهات حکمیه

یان اصل برائت عقلیه و شرعیه: مشهور و مصنف دلیلجر
یان برائت عقلی اقل قدر متیقن از وجوب است، زیرا یا خودش واجب است و یا در ضمن اکثر واجب است و : جر

مقدار زائد، بیان تام نیست و قاعده قبح عقاب بلابیان می آیِداز این رو، بیان نسبت به اقل تام است ولی نسبت به 

یان برائت شرعی است» ماحجب الله«و » ما لایعلمون«وجوب مقدار زائد از اقل، مصداق  :جر

وجوب احتیاط و عدم جریان برائت مطلقا :منسوب به برخی متاخرین
سیره عقلاء در مواردی که شک در جزئیت امری در یک مرکب دارند و احتمال : دلیل

مانعیت آن را نمی دهند، این است که احیتاط می کنند مانند احتیاط در اضافه کردن 
ماده مشکوک در ترکیب داروی طبیب در صورتی که احتمال مضر بودن آن نرود

امر طبیب، ارشاد به لزوم ترتب اثر خاص بر استعمال دوا است؛ در حالی که ما نحن فیه،  :ایراد
عبد صرفا دنبال تحصیل حجت است و از این از قبیل امر مولی به عبد بر یک امر مرکب است و 

رو، اگر دلیلی بر جزئیت امری در مرکب یافت نشود، عقلا او را بر ترک، توبیخ نمی کنند
یان برائت عقلیه :محقق خراسانی و نائینی یان برائت شرعی و عدم جر جر

)مثال شک در متعلق نذر بین اقل و اکثر( در شبهات موضوعیه
اشتغال یقینی به تکلیف، استدعای فراغ یقینی دارد و از  :دلیلوجوب احتیاط: قیل

این رو، عقلا اتیان مقدار اکثر برای احراز فراغ یقینی لازم است
در این موارد باید به معنون تکلیف نگاه کرد نه عنوان آن و آن  :ایراد

معنون مردد بین اقل و اکثر است و برائت در مقدار زائد جاری است

یان برائت عقلی و شرعی از مقدار زائد: قول مختار جر

تخییر: فصل سوم

اقوالدر موارد شک در تکلیف

به دلیل اولویت دفع مفسده از جلب منفعت: ترجیح جانب نهی: قیل

با توجه به علم اجمالی به وجود تکلیف الزامی در بین : حکم به تخییر ظاهری عقلاً : محقق نائینی و عراقی
دو طرف، برای رعایت موافقت احتمالیه مکلف موظف به اخذ یک طرف است هر چند نوع تکلیف را نداند

حکم به تخییر ظاهری عقلا و اباحه شرعاً : محقق خراسانی

هر چند مکلف، تکوینا مخیّر بین انجام و ترک است، اما عقل حکم  :دلیلبرائت عقلی و شرعی: مصنف
به تخییر و الزام اخذ به احد الطرفین ندارد؛ و از این رو، برائت جاری است

علم اجمالی به اصل تکلیف، وقتی بیان حساب می شود و مانع از جریان برائت است که محرک  :برائت عقلی
عبد یا زاجر او باشد در حالی که در موارد دوران بین وجوب و حرام، علم اجمالی نه محرک است و نه زاجر

است» ما لا یعلمون«زیرا هر کدام از وجوب و حرمت مشکوک و مصداق  :برائت شرعی

لازمه جریان برائت در هر دو طرف، مخالفت قطعی با علم اجمالی  :اشکال
است و از این رو، باید همانند موارد شک بین متباینین، برائت جاری نشود

در موارد شک بین متباینین، اجرای برائت مستلزم ترخیص قطعی معصیت  :پاسخ
است ولی در جایی که اجرای برائت موجب مخالفت قطعی نشود، ایرادی در جریان 

برائت نیست، زیرا در شک بین محذورین، مکلف در خارج، یا فاعل است و یا تارک ثمره جریان برائت، این است که عبد معذور است و بر مخالفت احتمالیه مأمون است )1نکته

در صورت قول به تخییر، این تخییر بدوی است نه استمراری؛ زیرا تخییر استمراری  )2نکته
موجب ترخیص در مخالفت قطعیه است؛ از این رو، فقط دفعه اول، فرد حق انتخاب دارد و پس 

.از آن باید بر همان اساس، عمل نماید

زیرا مکلف از سه حال خارج نیست :دلیلتخییر جاری استدر موارد شک در مکلّف به

در این صورت نسبت به واجب موافقت قطعی و نسبت به حرمت مخالفت قطعی محقق می شود: یا هر دو را انجام می دهد

در این صورت نسبت به واجب مخالفت قطعی و نسبت به حرمت موافقت قطعی محقق می شود: یا هر دو را ترک می کند

علم به موافقت و مخالفت قطعی نداریم بلکه موافقت و مخالفت احتمالی است): تخییر(یکی از انجام دهند و یکی را ترک کند
همین احتمال متعین است، زیرا در دوران امر بین موافقت 
و مخالفت احتمالی و مخالفت یا موافقت قطعیه، عقل 

حکم به لزوم موافقت و مخالفت احتمالی می کند

در این موارد شبهه حکمیه مثال فقهی قابل توجه ) نکته
ندارد و از این رو، بحث محدود به شبهات موضوعیه است

استصحاب: فصل چهارم

تعریف
دعوت به همراهی و همراه ساختن :لغوی

)إبقاء ما کان(اثبات شیء در زمان لاحق به جهت اعتماد به یقین به ثبوت آن در زمان سابق  :اصطلاحی

ارکان
یقین سابق به ثبوت شیء

شک لاحق به بقاء شیء

اگر شک به یقین سابق سرایت کند، این از موارد استصحاب نیست،  )نکته
ای زیرا با شک لاحق، یقین سابق از بین می رود که برخی آن را مجرای قاعده 

دانسته اند لکن قاعده یقین دلیل حجیت ندارد» قاعده یقین«به نام 

وحدت متعلق یقین و شک؛ زیرا اگر چین نباشد، شک در بقاء شیء صدق نمی کند بلکه شک در حدوث شیء جدید است: شرط

ادله حجیت

آنچه که سابقا متیقن بوده است و لاحقا در آن شک شده، این شک  :تقریبعقل
ایرادتبدیل به ظن به بقاء آن می شود و از این رو، عقل حکم به بقای آن شیء می کند

حکم عقل به بقای چنین شیء ای روشن نیست: اولا

حصول ظن در چنین مواردی همیشگی نیست، خصوصا در جایی که فاصله : ثانیا
نداشته باشدطولانی بین زمان متیقن و مشکوک باشد و یا استعداد بقا در متیقن وجود 

بالفرض هم که چنین ظنی شکل بگیرد، اصل در ظنون عدم حجیت است و دلیلی بر اعتبار آن نیست:ثالثا

عقلا در موارد شک در چیزی بعد از علم به تحقق آن، بنا را بر  :تقریببناء عقلا
حالت سابقه می گذارند و اگر این بنا نباشد، نظام معاش مردم مختلّ می شود

اگر هدف از تمسک به بنای عقلا، اثبات استصحاب به عنوان یک حکم تعبدی اس ، چنین تعبدی در بین عقلا : ایراد
ظن حاصل از غلبه بقای اشیاء بر حالت سابقه و یا غفلت از احتمال عدم بقا استوجود ندارد و این بناء، به خاطر 

و اگر هدف، اثبات استصحاب به عنوان یک اماره عقلائی است، با توجه به لبّی بودن دلیل سیره، توسعه آن در موارد 
نیست و دلیلی بر حجیت چنین ظنی وجود نداردشک در حکم شرعی ثابت 

در صورتی که استصحاب به دلیل عقل یا عقلا ثابت شود، استصحاب از  )نکته
ادله عقلیه می شود و از این رو در کلمات قدما و متاخرین اماره تلقی شده است

لا ینقض : از جمله مضمره زرارة :اخبار
بررسیالیقین بالشک أبدا و إنما ینقضه بیقین آخر

این روایت صحیحه است :سندی
با سه دلیل می توان وثاقت او را اثبات کرد :جواباحمد بن محمد حسن بن ولید، علی رغم اینکه توثیق خاص ندارد :1اشکال

کثیر الروایه است

از مشایخ شیخ مفید است

متاخریینی همچون علامه او را توثیق کرده اند
شأن زراره أجل از این است که از غیر معصوم نقل روایت کند  :جواباین روایت مضمره است :2اشکال

مضمرات زراره معلوم الانتساب به معصوم است: و از این رو گفته اند

هر چند زراره از حکم فردی سوال کرده است که یقین به وضو داشته و به  :دلالت
جهت شک در تحقق خواب، شک در بقای وضو دارد اما حضرت یک فاعده 

عمومی به او بیان می کنند که هیچ گاه یقین خود را شک نقض نکند

احتمال دارد » لا تنقض الیقین بالشک«در قاعده » الیقین«ال بر سر  :اشکال
برای عهد باشد و اشاره به یقین به طهارتی دارد که در سوال راوی بوده است و 

از این رو، روایت بیشتر از قاعده استصحاب در خصوص وضو را نمی رساند

لا ینقض الیقین أبدا بالشک در سیاق «ظاهر ال بر سر یقین جنس است، و همچنین  :جواب
»تعلیل است و تعلیل اختصاص به مورد سوال ندارد

اخبار کثیر دیگری وجود دارد که عمومی بودن قاعده استصحاب ار اثبات می کند :موید

وقتی صدق می کند که متعلق یقین و شک یکی باشد و از این رو، از این روایات لزوم وحدت متعلق یقین و شک نیز استفاده می شود» نقض یقین به شک« )1نکته

ملاک وحدت، نظر عرف است و از این رو، استصحاب در امور تدریجی همچون زمان و افعال تدریجی نیز جاری می شود )2نکته

استصحاب تنها در موارد : میدان دلالت استصحاب
در نتیجهشک در حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی جاری است

آثار شرعی مستصحب و آثار شرعی مترتب بر آن آثار همگی بار می شوند :اولا

زیرا ظاهر لاتنقض الیقین بالشک، تبعد به آثار شرعی حالت سابقه  :دلیلآثار عقلی و عادی مستصحب هیچ کدام بار نمی شود :ثانیا
است و آثار عقلی و عادی قابل تعبد نیست، بلکه تابع تکوین است

آثار شرعی مترتب بر آثار عقلی یا عادی مستصحب نیز بار نمی شوند :ثالثا

به اصلی که بخواهد آثار عقلی یا عادی مستصحب یا آثار شرعی مترتب بر آن را اثبات کند، 
گویند و حجت نیست زیرا ادله حجیت اصول، شامل آثار عقلی و عادی نمی شود »اصل مثبت«

اگر اماره بودن استصحاب پذیرفته شود، آثار عقلی و عادی مستصحب ) نکته
حجت اند) مثبتات امارات(نیز بار خواهد شد؛ زیرا تمام لوازم امارات

استصحاب کلی 

استصحابی است که مستحصب در آن، امری کلی است :تعریف

انواع کلی

قسم اول

شک در بقای فرد متیقین سابقا :منشأ

ارکان استصحاب در کلی تمام است :حکم

این استصحاب در مواردی جاری است که کلی اثر جدایی از اثر فرد داشته باشد) نکته

قسم دوم

)قطعی البقاء و قطعی الارتفاع(شک در صنف فرد متیقن سابقاً  :منشأ

در این موارد :حکم

استصحاب فرد قصیر جاری نیست، زیرا شک در بقاء وجود ندارد؛ بلکه معلوم الارتفاع است

استصحاب فرد طویل جاری نیست، زیرا یقین به حدوث وجود ندارد

استصحاب کلی جاری است، زیرا ارکان استصحاب در آن تمام است

قسم سوم

شک در حدوث فرد جدید پس از علم به ارتفاع فرد اول :منشأ

در این موارد :حکم

استصحاب فرد اول جاری نیست؛ زیرا شک در بقاء وجود ندارد؛ بلکه معلوم الارتفاع است

استصحاب فرد جدید جاری نیست؛ زیرا یقین به حدوث وجود ندارد

استصحاب کلی
جاری است: قیل

در این موارد وحدت متیقن و مشکوک وجود ندارد، زیرا کلی طبیعی در  :ایراد
ضمن افراد محقق می شود و از این رو، کلی طبیعی در ضمن فرد اول قطعا از 

بین رفته است و کلی طبیعی در ضمن فرد جدید، مشکوک الحدوث است
جاری نیست: مصنف



تعادل و تراجیح: باب پنجم

تعارض

تعریف

اقسام تنافی

تنافی دو دلیل در مدلولشان

تزاحم

...وجوب و عدم وجوب؛ حرمت و عدم حرمت و : تناقض

...وجوب و استحباب، وجوب و کراهت و : تضاد

تنافی بین دو دلیلی است که هر دو شأنا حجت باشند؛ در نتیجه )نکته

بین دو لاحجت تنافی نیست

بین حجت و لاحجت تنافی نیست

بین دلیل قطعی و دلیل ظنی تنافی نیست؛ زیرا دلیل ظنی در صورت قطع به خطای آن، حجت نیست تعبیر تعارض برای اصول عملیه تسامحی است و تعارض بین اصول عملیه از جهت دلیل اعتبار آن است نه مدلولشان، ) نکته
زیرا اصول علمیه دلیل حکم شرعی نیستند بلکه خودشان حکم شرعی یا عقلی اند

اقسام

)بدوی(تعارض غیر مستقر

تعارضی که عرف در جمع بین آن دو دلیل متعارض، متحیر نمی ماند: تعریف

انواع

تخصیص

می » تخصّص«خروج موضوع یک دلیل از تحت موضوع دلیل دیگر را ) نکتهاخراج حکمی موضوع دلیل خاص از تحت حکم عام: تعریف
گویند که از موارد جمع عرفی نیست، زیرا اساسا بین این دو دلیل تنافی نیست

وجه تقدم خاص بر عام
اظهریت خاص از عام

)چه اظهر باشد و چه نباشد(نفس خاص بودن

و یکی خاص باشد و بین حکم آن دو، تنافی باشد) شمول لفظی(اگر دو دلیل، یکی عام: مورد

تقیید
اخراج حکمی افراد مقید از تحت حکم مطلق :تعریف

و یکی مقیّد باشد و بین حکم آن دو، تنافی باشد) شمول به مقدمات حکمت(اگر دو دلیل، یکی عام :مورد

تقدیم نص بر ظاهر

عرف نص و اظهر را بر ظاهر مقدم می کند؛ زیرا نص و أظهر را قرینه بر تصرف در ظاهر می بیند :دلیل

مورد شایع
تقدیم آنچه نص در جواز است بر آنچه ظاهر در حرمت است و حمل ظاهر بر کراهت

تقدیم آنچه نص در جواز است بر آنچه ظاهر در وجوب است و حمل ظاهر بر استحباب

حکومت

نظارت و تعرّض یکی از دو دلیل نسبت به دلیل دیگر به توسعه یا تضییق تعبدی: تعریف

انواع

تضییقی

توسعه ای

در موضوع

در محمول

در موضوع

در محمول

قبح «ورود دلیل حجیت اماره بر قاعده : دننام ؛دیامن عفر ةقیقح ،عراش بناج زا یدبعت اب ار رگید لیلد عوضوم ،لیلد کی هک تسا نیا ،»ورود«مراد از  )نکته
رفع شود» لابیان«که سبب می شود حقیقةً موضوع » عقاب بلابیان

ی شودتفاوت حکومت و ورود در این است که در ورود، موضوع دلیل پس از تعبد شارع حقیقة رفع می شود ولی در حکومت، تعبدا موضوع ضیق یا موسع م

در صورتی که شاهدی از عقل یا نقل بر جمع عرفی وجود داشته باشد: جمع با شاهد

تعارض مستقر

عرف امکان جمع بین دو دلیل متعارض را ندارد: تعریف

اقوالقاعده اولی

تخییر: مشهور

توقف: شیخ انصاری

تساقط: محقق خراسانی و مصنف

عمده دلیل حجیت امارات، سیره است و سیره دلیل لبی است و تنها، : دلیل
مقدار متیقن آن حجت است و قدر متیقن از امارات مواردی است که معارض 
نداشته باشد و لذا در موارد تعارض، هیچ کدام از دو متعارض، حجت نیستند

در تساقط متعارضین کالعدم است و در این : فرق بین توقف و تساقط) نکته
صورت، رجوع به عام فوقانی و اصل عملی صحیح است؛ اما در توقف به هر 

عملی منافی هیچ کدام هم جاری نمی شوددو عمل نمی شود اما اصل 

فوائد بحث از قاعده اولیه) نکته
اول، قاعده اولیه برای تعارض مطلق امارات معتبره است اما قاعده ثانویه، به فرض اثبات، مختص به تعارض اخبار است

دوم، قاعده ثانویه در اخبار هم اول الکلام است و ثابت نیست

قاعده ثانوی

در هنگام تعادل دو دلیل

تخییر: قیل
ضعیف السند است: ایرادموسع علیک بأیهما أخذت: روایت حسن بن جهم: دلیل

اگر دلالت اخبار بر تخییر تمام باشد، باید آن را به مواردی که مخالفت قطعیه پیش نیاید قید زد) نکته

این روایت مختص به زمان ظهور است زیرا فرض  :ایرادتوقف: قیل
در آن شده است) من یخبره(تمکن از وصول به معصوم یرجئه حتی یلقی من یخبره: موثقة سماعة :دلیل

رجوع کردتساقط قاعده ثانوی در متعادلین وجود ندارد؛ بلکه باید به قاعده اولیه یعنی : مصنف

مرجحاتدر هنگام ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر

منصوصه

احدث بودن
...لوحدثتک بحدیث العام ثم جئتنی من قابل: روایت حسین بن مختار

...اذا جاء حدیث من أولکم و حدیث عن آخرکم: روایت معلّی بن خنیس

صرف تقدم و تأخر زمانی تاثیری در ترجیح ندارد زیرا : ایراد
همه روایات در رتبه واحده است و مراد از اخبار فوق بیان 

شرایط و ظروف خاص بوده استوظیفه فعلی مخاطبین در 

شهرت

دلیل

دلیل
ضعف سندی به جهت ارسال در سند: ایرادخذ بما اشتهر بین أصحابک و دع الشاذّ النادر: مرفوعه زرارة

یترک الشاذ النادر الذی لیس  :مقبولة عمر بن حنظلة
ایرادمشهور است» مجمع علیه« زا دارم ،»شاذ«به قرینه : تقریببمشهور عند أصحابک فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه

مقبوله، مربوط به باب قضا است نه باب استنباط و تعدی از باب قضا به باب استنباط دشوار است

مواردی است که اصحاب بر صدور آن اجماع » مجمع علیه الذی لا ریب فیه«ظاهر از عنوان 
دارند و از این رو، خبری که در مقابل این خبر است، دیگر حجت نیست و از این رو، چنین 

شهرتی برای تمییز حجت از لاحجت است نه ترجیح حجت بر حجت

دلیلصفات راوی

ضعف سندی :ایرادخذ بقول أعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک :مرفوعه زراره

الحکم ما حکم به أعدلهما و : مقبوله عمر بن حنظله
أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما

ینظر إلی أفقههما و أعدلهما  :روایت داود بن حصین
بأحادیثنا و أورعهما فینفذ حکمه

ظهور در اختصاص به باب قضا :ایراد

موافقت کتاب

انواع مخالفتعدم مخالفت: تعریف

از باب تعارض خارج است و بدون چنین مخالفی حجت نیست :به نحو تباین کلی

اقسامبه نحو عموم و خصوص مطلق

: یکی از دو خبر، موافق عام قرآن و خبر دیگر نسبت به قرآن خاص است
روایت عام موافق کتاب ترجیح داده می شود و دیگری ترک می شود

یکی از دو خبر، موافق خاص قرآن است و خبر دیگر، نسبت به قرآن عام 
خبر عام به وسیله کتاب و خبر خاص تخصیص می خورد: است

فرق این دو قسم این است که در قسم اول، عمل به روایت خاص مخالف کتاب، ) نکته
است زیرا عمل به روایت خاص سبب » ما خالف کتاب الله فذروه«مخالف دستور معصوم به 

اما در . کنار رفتن روایت عام می شود و از این رو، روایت خاص کاملا کنار گذاشته می شود
قسم دوم، عمل به روایت عام مخالف کتاب، در مقدار موافق با کتاب و روایت دیگر، مخالف 
کتاب نیست و مشمول دستور معصوم نمی شود از این رو، از این رو، به صورت کامل کنار 

روایت عام تخصیص می خوردگذاشته نمی شود بلکه به قرینه کتاب و روایت خاص، 

در غیر ماده اجتماع هر دو روایت حجت اند، اما در ماده اجتماع روایت موافق کتاب اخذ می شود: به نحو عموم و خصوص من وجه

ادله

ظهور روایت در بیان موافقت با کتاب، تمییز حجت از لا حجت است و  :ایراداذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهداً من کتاب الله و إلا فالذی جاءکم به أولی به :معتبره ابن أبی یعفور
»الذی جاءکم أولی به«اینکه آنچه موافق کتاب نیست، صادر نشده است به قرینه 

ظهور این روایت در تمییز حجت از لاحجت است :ایرادما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه :موثقه سکونی

هر چند دلالتش خوب است اما احتمال اختصاص آن به باب قضا وجود دارد :ایرادفیؤخذ به و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب... ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب  :مقبوله عمر بن حنظله

دلالتش بر ترجیح به موافقت کتاب تمام است: مصنفاذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما علی کتاب الله : معتبره عبدالرحمن بن أبی عبدالله

دلالتش بر ترجح به مخالفت عامه تمام است و دلالت می کند بر اینکه روایت : مصنفعلی أخبار العامة... اذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فاعرضوهما  :معتبره عبدالرحمن بن أبی عبداللهدلیلمخالفت با عامه
موافق عامه در جهت بیان حکم واقعی صادر نشده است بلکه به جهت تقیه است

ظاهر اخبار ترجیح این است که در صورت وجود یک مرجح، اخذ به آن واجب است )1نکته

ترتیبی بین مرجحات نیست مگر یک طرف مشهور باشد: مصنفاگر مرجحات متعدد باشد) 2نکته

غیر منصوصه

...مرجحی که مرجح بودن آن در روایات تصریح نشده است، مانند فصاحت یا أفصحیت یا نقل به لفظ یا علوّ سند و  :تعریف

اقوال در جواز تعدی از مرجحات 
منصوصه به غیر منصوصه

ملاک مرجحات اقربیت به واقع است و موارد مذکور در روایات، خصوصیت ندارد :دلیلواجب استتعدی : قیل

با وجود قاعده اولیه تساقط، جز در مواردی که یقین به خروج آن از تحت قاعده است، حکم به تساقط می شود :دلیلجائز نیست تعدی: مصنف

تعارض اصول

تعارض ادله

یر نمی شود؛ زیرا مجرای این سه اصل از یکدیگر متفاوت استتعارض بین برائت، احتیاط و تخییر تصو

تعارض استحاب با برائت، احتیاط و تخییر

زیرا ادله استصحاب، فرد شاک را به نازل منزله متیقن قرار می دهد و با وجود : دلیلاستصحاب مقدم است
یقین تنزیلی، موضوع برائت، احتیاط و تخییر که شک است از بین می رود

ملاک تقدم

از باب ورود؛ زیرا استصحاب، بیان است و عدم عقاب را اثبات می کند و از : در اصول عقلی
از بین می رود) احتمال عقاب(و احتیاط) فقد بیان(رییخت ،)عدم بیان(این رو، موضوع برائت

از باب حکومت؛ زیرا ادله استصحاب موضوع اصول شرعیه را تفسیر می : در اصول شرعی
.کند و مفهوم معلوم و غیر معلوم را توسعه می دهد

انواعتعارض دو استصحاب

شک در بقاء یکی از دو مستصحب مسبب از دیگری نیست

. یقین به نجاست یکی از دو اناء که معلوم الطهارة بوده اند و شک در فرد آن: مثال
استصحاب طهارت اناء اول با استصحاب طهارت اناء دوم تعارض و تساقط می کنند

تساقط دو اصل: حکم

شک در بقاء یکی از دو مستصحب مسبب از دیگری است

شک در بقاء نجاست لباسی که با آبی شسته شده است که معلوم الطهارة بوده و : مثال
بر استصحاب ) صل سببی(استصحاب طهارت آب. سپس مشکوک الطهارة شده است

مقدم است) اصل مسببی(نجاست لباس

حکم

هر دو ساقط می شوند: قیل

به هر کدام عمل شود: قیل

تقدم اصل سببی بر اصل مسببی: مشهور قریب به اجماع و مصنف

تنافی بین دو حکم به طوری که مکلف بر امتثال هر دو قادر نباشد :تعریف
تعارض تنافی مدلول دو دلیل است به طوری که هر دو با هم قابل جعل نیست و از این : تقاوت تعارض و تزاحم) نکته

رو، مربوط به شارع است؛ اما تزاحم تنافی دو حکم است به طوری که مکلف به جهت عدم قدرت، قادر به جمع هر دو 
در نتیجه مناط تزاحم، عدم قدرت مکلف است، تزاحم و عدم تزاحم دو . نست و از این رو، مربوط به مکلف است

حکم، بسته به مکلفین مختلف، مختلف است بر خلاف تعارض که بین همه مکلفین مشترک است

حکم
با توجه به عدم قدرت بر هر دو تکلیف، عقل حکم به عدم فعلیت هر دو تکلیف می کند، با : دلیلتخییر: در فرض تعادل

این حال مانعی در فعلی شدن یکی از دو تکلیف وجود ندارد و این همان معنای تخییر است

کشف اهم، غالبا با رجوع به لسان ادله ممکن است زیرا  )نکتهدر صورت وجود اهمیت، حکم اهم یا محتمل الاهمیت بر حکم مهم مقدم می شوددر فرض ترجیح
عقل دسترسی به مناطات احکام و تشخیص اهم و مهم ندارد

خاتمه در اجتهاد

تعریف اجتهاد
ایرادفارغ کردن تلاش از سوی فقیه برای تحصیل ظن به حکم شرعی: قیل

با توجه به اصل اولی عدم حجیت ظنون، آنچه در اجتهاد 
مهم است تحصیل ظن حجت است نه هر گونه ظن

اجتهاد تنها تمسک به ادله ظنی نیست، بلکه ادله قطعی 
نیز می تواند حکم شرعی را اثبات کند فارغ کردن تلاش از سوی فقیه برای تحصیل حجت بر حکم شرعی: مصنف

کثیری از اصحاب، در اجتهاد حصول ملکه را شرط  )1نکته
دانسته اند و مراد از آن قوه نفسانیه بر رد فروع به اصول است

ضروریات فقه، نیاز به استدلال و اجتهاد ندارد) 2نکته

اقسام مجتهاد
مجتهدی که قادر بر استنباط جمیع احکام شرعی در ابواب مختلف است: مطلق

مجتهدی که تنها قادر به اجتهاد در بابی خاص است: متجزی

عوامل مؤثر در حصول ملکه اجتهاد

کتاب، سنت، اجماع، عقلمنابع اجتهاد

منطق، کلام، تفسیر، رجال، علوم عربی، اصول فقهمبادی اجتهاد

مراحل استنباط

تحدید مسأله از جهت موضوع و محمول -1

بررسی اقوال و کلمات اصحاب اجمالا یا تفصیلا -2

جستجو از ادله بر محتملات مسأله و ارزشگذاری ادله -4

تأسیس اصل در مسأله -3

معالجه تعارض بین ادله -5



اللھم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجھم
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